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Introduction 
Love is one of the most important human concepts and is the basis of the formation of the relationship between the 
two sexes, which has been studied by various scholars in various ways. There has been little agreement on the nature 
of love. Love is influenced by different social conditions and the type of dominant lifestyle of each era defines its 
nature. In addition, love is an event, that most people have experienced at least once in their lives. However, every 
experience from the perspective of the actors is a unique experience. Therefore, love is a multifaceted phenomenon, 
that, on the one hand, is related to the deepest individual emotions and particular personality traits as well as 
psychological and subconscious traits and, on the other hand, is influenced by social conditions and structures. 

 
Material & Methods 
This study is a phenomenological study. Phenomenology 
examines the experiences of subjects. Researchers in the 
present study, studied the participants' experiences of 
‘love’. The concept of love in this study, is the title of 
an experienced, attainable and earthly issue. The 
purpose of the present study was to explore the 
experience of living of love and its typology. For this 
purpose, by the in-depth phenomenological approach, 
14 students at the University of Isfahan and Isfahan 
University of Technology, who had experienced ‘love’, 
were interviewed in depth. Findings were analyzed 
using Gollizzi method. 

 

Discussion of Results & Conclusions    
Analyzing the interviews indicated that four types of 
love can be deduced from the participants' experience. 
The first type of typology was ‘love as an achievement' 
with two sub-categories of  build shared experiences 
and climbing. The meaning of love as an achievement 
is a relationship that can turn into components of love. 
The central idea in this way is that the parties 
themselves, must make love. In this view, love is 
formed by mutual effort over time. So there is no belief 
in love at a glance. The second type of typology  was 
‘love as an unexpected.emotional experience’ with two 
sub-categories of achievable experience and 
unattainable experience. In this type of love, there is a 
relative belief in love at a glance and parties expect a 
perfect relationship. So, there is no attempt to build a 

relationship. It seems  that part of this relationship have 
been assigned to ‘accident’, ‘chance’, and ‘fortune’. 
The Third type of typology was ‘love as an addiction’. 
In this way, falling in love is a form of addictive 
behavior. It is important to experience the excitement 
and to deal with abnormal acts. But, as soon as the 
initial emotions are over, the person loses interest in 
the lover. Not reaching the lover is one of the central 
ideas of this kind of love. The fourth type of typology 
was ‘love as a physiological experience’. In this way, 
the experience of love is more of a physiological and 
hormonal process. But, love as a hormonal process can 
be the basis for other forms of relationships. Generally, 
participants shape different kinds of love based on 
different experiences in life and structure in which they 
grew up.  But, they encounter love as something 
earthly and attainable, which is common among all of 
them. Another finding of the study was the extraction 
of a kind of non-romantic experience: ‘love-free sexual 
experience’. In this way, there is no belief in love, and 
love is just a beautiful cover to meet needs, especially 
sexual desires. 

After analyzing the findings, theories related to love 
were reviewed, although there are different theories 
about love in different fields, but the recent conceptual 
foundations of research are drawn from the theories of 
Alan Badio, Robert Stenberg, Sigmund Bowman, and 
Helen Fisher. For this purpose, after coding and 
extracting the categories, the theories in the field were 
studied, and those that somehow supported the findings 
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and explained it more clearly were selected. 
Keywords: Love, Typology, Phenomenology, Life, 
Relationship.  
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چکیده

را و نظریات فلاسفه و متفکران بهه  و آ علوم مختلفکه در  دهی ارتباط بين دو جنس است ترین مفاهيم انسانی و پایۀ اساسی شکل عشق از مهم

های متفاوتی بررسی شده است. با وجود این، دربارۀ نگاه از درون و از منظر کنشگران درگير در رابطۀ عاشقانه، کمتر بحث شهده اسهت.    روش

نفهر از دانشهجویان    81 شناسی آن بود. برای این منظور با رویکرد پدیدارشناسی بها  کاوش در تجربۀ زیستۀ عشق و گونههدف پژوهش حاضر، 

هها بها اسهتفاده از روش     دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان که عشق را تجربه کرده بودند، مصاحبۀ عميق شد. تجزیه و تحليل مصاحبه

اورد، بها دو  منزلهۀ دسهت   بهه    عشهق  -8شهدنی اسهت:    کنندگان استخراج ورزی از تجربۀ مشارکت دهندۀ آن بود که چهار گونۀ عشق کوليزی، نشان

نيهافتنی،   یافتنی و تجربۀ دست منزلۀ تجربۀ عاطفی غيرمنتظره، با دو زیرمقولۀ تجربۀ دست عشق به -6زیرمقولۀ ساخت تجارب مشترک و صعود، 

ربهۀ رابطهۀ   تج»هها شناسهایی شهد:     ای در یافتهه  منزلۀ تجربۀ فيزیولوژیک. همچنين گونۀ تجربۀ غيرعاشقانه عشق به -1منزلۀ اعتياد و  عشق به -9

انهد،   توان گفت کنشگران بر مبنای تجارب گوناگون در طول زندگی و سهاختاری کهه در آن رشهد کهرده      در مجموع می«. جنسی عاری از عشق

 یافتنی است. منزلۀ امری زمينی و دست دهند؛ اما تجربۀ مشترک در همۀ آنها، رویارویی با عشق به ورزی را شکل می های مختلف عشق گونه

 شناسی، پدیدارشناسی، زندگی، رابطه عشق، گونه :کلیدییهاواژه
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مقدمهوبیانمسئله

عشق از مفاهيمی است که در نظریات فلاسهفه و متفکهران بهه    

های مختلهف بررسهی شهده اسهت و دربهارۀ ماهيهت و        روش

جهز   چگونگی آن کمتر توافهق وجهود دارد؛ بها ایهن حهال، بهه      

ههای   ادبيهات بهه شهيوه   ای از مفهاهيم بنيهادی کهه در     مجموعه

 -البته با مضمونی مشابه با عنهوان عشهق رمانتيهک     -متفاوت، 

تکرار شده اسهت، عشهق از شهرایخ مختلهف اجتمهاعی ته  ير       

گيرد و نهوع سهبک زنهدگی مسهلخ بهر ههر دوران،        زیادی می

گيری، شهيوۀ رویهارویی و عمهر آن را مشهخص      ماهيت، شکل

هها   ه بيشتر انسهان رخدادی است ک کند. علاوه بر این، عشق می

هر تجربه  این، با وجود .اند بار آن را تجربه کرده یک کم دست

فهرد و   ای منحصهربه  خود و از منظر کنشگران، تجربهه  خودی به

چنهدوجهی اسهت کهه از     ای هعشق پدید نابراین،ب ؛یگانه است

ههای خها     ویژگیفردی و ترین احساسات  با عميق ،یک سو

در ارتبهاط   اختی و ناخودآگهاه شن های روان ویژگیو  شخصيتی

ته  ير   شرایخ و ساختارهای اجتماعی است و ازسوی دیگر، از

گيههرد؛ بنههابراین، شههرایخ اجتمههاعی در چگههونگی بههروز و  مههی

 اند. دادن آن مؤ ر بوده  شکل

این در حالی است که عشق ازجمله موضوعاتی اسهت کهه   

شهتر  ویژه در ایران مغفول مانهده اسهت و بي   شناسی به در جامعه

شناسهی آن را مطهر     هایی نظيهر فلسهفه، ادبيهات و روان    رشته

انههد کههه البتههه چنههين رویکههردی بهها رونههد کلههی علایههق  کههرده

پهذیر   ههای کهلان و سهاختاری توجيهه     شناختی به حوزه جامعه

شناسی بيشهتر بها عنهوان     تنها عشق، در جامعه است. روابخ و نه

رسهی  شناسهی احساسهات بر   شناسی عواطف یها جامعهه   جامعه

اند که بيشتر ناظر بر تبيين روابخ گروهی است. ذکهر ایهن    شده

شناسهی بهه    نکته ضروری است که همين ميزان توجهه جامعهه  

عواطف و احساسات، در حوزۀ مطالعهاتی و پژوهشهی ایهران،    

ای  عشق برسهاخته »پيشينۀ ضعيفی دارد؛ این در حالی است که 

رهای اجتماعی است کهه در جریهان کهنش متقابهل در سهاختا     

ههها و اعتقههادات  اجتمههاعی آن، هههم ازسههوی هنجارههها، ارزش

گذارد  پذیرد و هم ت  ير می شود، هم ت  ير می فرهنگی تنطيم می

ها و در زمينۀ روابهخ عاشهقانه    و ازسوی فرهنگ و عمل انسان

 (.121: 8939زاده و حمامی،  سهراب« )شود تعریف می

داشهته   لحاظ اجتماعی و تاریخی تعاریف مختلفی عشق به

طرز عميقی در قلب هویهت و   دنيای متجدد به»است؛ درواقع، 

ای کهه امهروزه بها     کند و حوزه احساسات شخصی نيز نفوذ می

هایی بهرای   کنيم، فرصت اصطلا  روابخ شخصی از آن یاد می

نهد که در بافت  ابراز صميمت و بيان خویشتن در اختيار ما می

گيههدنز، « )دارداجتمههاعی بسههياری از جوامههع سههنتی وجههود نهه 

معنای عشق در عصر مدرن نسبت به عصر (؛ بنابراین، 93:8912

. در نگاه سنتی، عشق تا حهد  سنت تغييرات اساسی کرده است

بوده است؛ در حالی  لایه نيافتنی و لایه پررمزوراز، دست زیادی

یهافتنی و فهردی    که در نگاه مدرن، عشق بيشهتر تجربهۀ دسهت   

ت چند بهار در طهول زنهدگی    شود که حتی ممکن اس تلقی می

تعریهف  »کنهد   فرد رخ دهد. همان طهور کهه بهاومن بيهان مهی     

صورتِ تا هنگامی که مرگ ما را از ههم جهدا     رمانتيک عشق به

 (.61: 8911باومن، « )کند، قطعاً از مد افتاده است

رسد در حال حاضر و در پرتو اطلاعات جدیهد و در   به نظر می

ۀ خهانواده و روابهخ، کنشهگران    راستای تغييهرات مختلهف در حهوز   

دهنهد؛ بهه عبهارت دیگهر،      معنای خودشهان را از عشهق شهکل مهی    

ورزی شهد؛ بنهابراین، بهه     توان قائل به الگوی خاصهی در عشهق   نمی

ههای   اند، الگوی روابخ نيز شهکل  همان نسبت که جوامع متکثر شده

انهد و ضهمن ت  يرپهذیری از سهاختار کلهی       مختلفی به خهود گرفتهه  

یابد. در پهژوهش حاضهر تهلاش     ه شکل فردی سازمان میجامعه، ب

شد عشق از منظهر تجربهۀ زیسهتۀ دانشهجویان دانشهگاه اصهفهان و       

دانشگاه صهنعتی اصهفهان مهدنظر قهرار گيهرد؛ زیهرا ایهن گهروه از         

صهورت   ههای پيشهين بهه     اند که ممکهن اسهت بهيش از نسهل     نسلی

توانند دربهارۀ   ر میبازاندیشانه وارد روابخ عاشقانه شوند؛ بنابراین، بهت

 این تجربۀ درونی صحبت کنند.

 8نهوع  ، عشق به ههم 8بر همين مبنا، منظور از عشق، عشق الهی
                                                      

برترین  ۀمنزل غلبه بر جدایی است. خدا به آنهدف  کهعشق دینی عشق به خدا یا  8

دارد که بستگی معنی خا  خدا به این  ،بنابراین؛ ترین خير است ارزش و مطلوب

مفهوم خدا باید با تحليل ساخت  ،رو ازاین ؛داند می تر را چه شخص خير مطلوب

 (.19: 8913، پرستد )فروم را می اوکه شروع شود منش شخصی 





 

 12 شناسی تجربۀ زیستۀ عشق گونه



شده بين دو  نيست؛ بلکه عشق کاملاً زمينی و تجربه 6عشق مادرانه

شهناختی بهه مها نشهان داده      رویکرد جامعهه »جنس مخالف است. 

گفهت و تنهها   توان از حقيقت عشق سهخن   نمی  است که از اساس

ورزی  تمرکز بهر عشهق   توان از عوارض و آ ار آن سخن گفت. می

. فعلی که به اجهرا  شودمستلزم آن است که عشق نوعی فعل تلقی 

در  شهده  مند و بنابراین تصهویب و تثبيهت   آید؛ کرداری قاعده درمی

هر موقعيت بنا بر قواعد و مصوبات و نيز منابع دردسترس در ههر  

(. هدف مقالۀ حاضر این بود کهه  91: 8939قی، صدی« )بافت اجتماعی

تجربيات کنشگران از عشق را بررسی کند و سؤال اصهلی آن ایهن   

 دانشجویان چگونه است؟ تجربۀ زیستۀ عشق بيناست: 



پیشینۀپژوهش

شده در زمينۀ عشهق، نشهان داد    های انجام مرور پيشينۀ پژوهش

ایهن حهوزه   شناسهی در   ویژه در رشتۀ جامعه مطالعات اندکی به

اند. حجم وسيعی از مطالعات در رشتۀ ادبيات و بها   انجام شده

اند. در ادامه بهه برخهی    محوریت آ ار ادبی در زمينۀ عشق بوده

 شود: های مرتبخ اشاره می پژوهش

ورزی را  ( ابعههاد عشههق8912آبههادی ) بخههش و شههفيع فههر 

اسهتنبرگ اسهتفاده     بررسی و برای این منظهور از مثلهث عشهق   

ورزی در مراحهل   نتایج نشان دادنهد بهين ميهزان عشهق     کردند.

مختلف زناشویی تفهاوت معنهاداری وجهود دارد؛ بهه عبهارت      

ورزی در آغهاز ازدواج بالاسهت؛ سه س     دیگر، سير کلی عشق

ههای بعهدی ازدواج کمهی     یابهد و دوبهاره در سهال    کاهش مهی 

یابهد. همچنهين سهير ایهن تحهولات در زن و مهرد        افزایش می

مردان در مقایسه با زنهان، زنهدگی زناشهویی را    متفاوت است. 

کنند؛ اما زنان این عشهق را   ورزی شدیدتری شروع می با عشق

                                                                                  
همان احساس  که عشق برادرانهگوید  نوع یا همان طور که فروم می عشق به هم 8

ها و آرزوی بهترکردن زندگی  انسان ۀمسئوليت، دلسوزی، احترام و شناختن هم

 (.21: 8913، روم)ف دیگران است
روابخ  عشق مادرانه قبول بدون قيد و شرط زندگی کودک و احتياجات اوست. 6

خلاف عشق برادرانه و عشق زن و مرد که عشق برابرهاست، رمادر و فرزند، ب

ها نياز  یاری ۀسبب ماهيت خاصی که دارد، مبتنی بر نابرابری است. یکی به هم به

 (.22: 8913، )فروم آورد فراهم میها را  آن یاری ۀدارد و دیگری هم

 کنند. در طول زندگی بيشتر حفظ می

( برسههاخت اجتمههاعی عشههق در تجربههۀ 8933ميرميههری )

را بررسی کرده اسهت.   13و  23، 13های  زیستۀ ایرانی در دهه

اجتماعی هر دهه، بر تعاریف  -نتایج نشان دادند بستر سياسی 

گهذارد؛ بهه ایهن صهورت کهه       و تجارب عاشقانۀ افراد ت  ير می

گيری یک مهای   های انقلاب، بيشتر پيرامون شکل عشق در سال

شهدن   ههای جنهگ و ایهدئولوژیک    جمعی و سياسهی، در سهال  

رفته و در دههۀ معاصهر    جامعه، پيرامون نوستالژی مای ازدست

شهود؛   ست رفتگهی عشهق فههم مهی    بيشتر به معنای نوعی از د

ای  گونه های موجود به رو، معنای عشق در هر یک از دهه ازاین

 های بعد معنای آن را درک کنند. افتد تا دهه به تعویق می

ت  ير زمينۀ اجتمهاعی  ( دربارۀ 8933) صفایینتایج پژوهش 

پدیهدۀ حهاکم بهر    نشان دادنهد   عاشقانهۀ پردازی رابط در مفهوم

اسهت؛  خطر هدفمند در حوزۀ روابخ عاشقانه، نگرش دختران 

آن،  دنبهال  تغييهرات اجتمهاعی و بهه    بدین صورت که با وجود

مهاعی دختهران   افزایش سن ازدواج، جامعه مدام بر اعتبهار اجت 

سهاز ایجهاد اضهطراب      کنهد و زمينهه   کيد مهی  ازطریق ازدواج ت

، آنها به پذیرش خطهر  دليلشود. به همين  ازدواج برای آنها می

ورود به روابخ پهيش از ازدواج بها ههدف رسهيدن بهه نتيجهۀ       

 ؛زننهد  شوند و دست به خطری هدفمند مهی  ازدواج مجبور می

 .شود هده نمیدر حالی که در پسران این پدیده مشا

( نيز روابهخ عاشهقانه   8938ساعی ) فسایی و شریفی صادقی

شهناختی   و روابخ مبتنی بر فریب در رسانۀ ملی را تحليل نشانه

های منتخب دو گونهه   ها نشان دادند در این سریال کردند. یافته

های دختر و پسهر وجهود    از بازنمایی روابخ مدرن در مناسبت

ههای اخيهر    بخ ضدعاشقانه. در سالدارد: روابخ عاشقانه و روا

سهمت بازنمهایی    تدریج از بازنمایی روابخ عاشقانه بهه  رسانه به

شهکلی از رابطهه    روابخ ضدعاشقانه تغيير وضعيت داده است؛

 که در آن هميشه عنصری از فریب وجود دارد.

حقيقهت  ( نيهز نشهان دادنهد    8936حيهدری ) نتایج بررسی 

بلکهه حقيقتهی    نيسهت؛  اتیحقيقتی فراتاریخی و ذ اًعشق لزوم

هههای گفتمههانی و در قالههب  گفتمههانی اسههت کههه در دل رژیههم

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/216331/%d9%85%d9%87%d8%b4%db%8c%d8%af_%d8%b5%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c
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 گيرد. میهای گفتمانی صورت  راهبرد

ورزی در  عشقنشان دادند  (8939نتایج پژوهش صدیقی )

جنسيتی )مردانهه یها    - جنسی ای تک کل مقوله طول تاریخ یا به

تی بهه  جنسي - ای دوجنسی یا اگر مقولهاست زنانه( تلقی شده 

جنسيت  - الگوهایی متفاوت را بر دو جنساست، شمار آمده 

زدگهی   شناسی با جنسيت ، وقتی جامعهاوبار کرده است. ازنظر 

ازاسهاس   ؛ زیهرا شهود  دست به کهار مهی   ،شود می رو روبهعشق 

ضهلعی   کم در کنار دو عامل طبقه و نژاد، سه جنسيت را، دست

زوکارهای دانههد و در پههی برملاکههردن سهها  نظههام سههلطه مههی 

 آید. میرگری آنها ب سلطه

( 8939و حمهامی )  زاده سههراب ههای مطالعهۀ کيفهی     یافته

گرایهی   تقليهل  دادنهد نشهان   «ساخت اجتماعی عشهق بر»دربارۀ 

همراه اهميهت امهر    عاطفی و اهميت صرف رفع نياز عاطفی به

نابرابر و تلقی عشهق   ۀگيری روابخ عاشقان شکل سبب ،ازدواج

شرایطی کهه   .شود میعاطفی از دیدگاه زنان منزلۀ پناهگاهی  به

 ۀدخهانوا  انهد از:  د، عبهارت نه کن این نياز عاطفی را تشهدید مهی  

گير و شبکۀ دوستان آن هم ازطریق تقویهت   گير یا سهل سخت

 .چشمی عاطفی چشم و هم

( در پژوهشههی کيفههی دربههارۀ  8932کنعههانی و محمههدزاده ) 

نتهایج  ای و تجربۀ عشهق سهيال کهاوش کردنهد.      های شبکه تماس

ای  ههای شهبکه   بودن، سادگی و گمنامی در تماس رقيقدادند نشان 

 ۀگرایش بهيش از انهداز   سبب ،ازیدر فضای مج موجودو آزادی 

 های اینترنتی شده است. جوانان به اینترنت و دوستی

( 8932ۀ مختهاری و همکهاران )  پدیدارشناسان ۀمطالعنتایج 

عشق ازدواجی در دوران آشنایی  ۀشد تجربۀ زیست دادندنشان 

عقد ازطریهق نهوعی تقابهل عقهل و احسهاس در سهه        ۀتا لحظ

گرایهی    ؛ تقابهل ميهان رمانتيهک   شهود  زمانی برساخته می ۀمرحل

و ميهان بهه دل    رویاروییگرایی پيشين قبل از  پيشين و واقعيت

بعهد از   ،ای گرایی پسين و رخهدادهای جرقهه   نشستن، واقعيت

کلی با مضمون سهرگردانی   طور با طرف مقابل که به رویارویی

 ميان بيم و اميد مشخص شد.

گارانهه دربهارۀ   ن ای مردم ( نيز در مطالعه8932عليرضانژاد )

عشق و جدایی بين زنان شهاغل و تحصهيلکرده کهاوش کهرد.     

های اخير اهميت عشهق در زنهدگی    ها نشان دادند در دهه یافته

زنان افزایش یافته و مفهوم عشق در خلال زمان دگرگون شده 

تهوان سهه نهوع      ا توجه بهه نقهش عشهق در ازدوج مهی    است. ب

همچنهين  . کهرد اسهایی  ازدواج سنتی، انتخابی و عاشقانه را شن

بهين زوجهين    ۀد وجهود عشهق در رابطه   نه ده ها نشان مهی  یافته

زن  - زن همسهر، زن عاشهق   - زن معشهو   ۀهای ویهژ   چالش

تر از همه فانتزی حرمسرا را ایجاد کرده اسهت.   معشو  و مهم

  رند.ؤطلا  و جدایی م ۀاین سه چالش بر ظهور پدید

هههای  روش ( نشههان داد2008) 8فههارر و همکههارانمطالعههۀ 

ابرازکردن احساسات در روابخ در شهر تسویکای آلمان در دو 

گيرنهد.   قهرار مهی  « قواعد ابراز مثبت و قواعد ابراز منفی»دستۀ 

اند دربهارۀ اینکهه    قواعد ابراز مثبت، انتظارات هنجاری مشترک

احساسات چگونه باید ابراز و حس شوند. قواعد ابهراز منفهی،   

د دربارۀ اینکه از احساس خاصهی  ان انتظارات هنجاری مشترک

 باید اجتناب شود یا بيان نشود.

( نيز رابطۀ شناختی بين عشهق  2009) 6فورستر و همکاران

رمانتيک و خلاقيت و همچنين بين ميل جنسی و تفکر تحليلی 

را براساس نظریۀ سطو  تفسيری بررسهی کردنهد. نتهایج ایهن     

انهدازی   چشهم پژوهش نشان دادند زمانی که در عشق، افراد بر 

نگهر آنهها و بنهابراین، تفکهر      بلندمدت تمرکز دارند، تفکر کهل 

شود. برعکس زمانی که برخوردهای جنسهی   خلا  تقویت می

شوند و تفکهر   کنند، بر حال و جزئيات متمرکز می را تجربه می

 شود. شان تقویت می تحليلی

فرهنگهی    تحليهل بهين  »( بهه  2011) 9مانک و همکهاران  دی

ميان شهروندان آمریکهایی، روسهی و   « رمانتيک های عشق الگو

ههای زیهر ميهان     اند در زمينهه  ليتوانی پرداختند. نتایج نشان داده

آرای افراد دربارۀ عشق شباهت فرهنگی وجهود داشهته اسهت:    

احساسههی ناخودآگههاه، شههادی، علاقههه و اشههتيا  شههدید،      

دگرخواهی و تلاش برای معشوقی بهتربهودن؛ امها در فرهنهگ    

                                                      
1 Farrer et al. 
2 Forester et al. 
3 De Munkm et al. 

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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تلقی از عشق به معنای روابخ دوستانۀ آسهان اسهت؛    آمریکایی

در حالی که در فرهنگ روسی و ليتوانی نگهرش از عشهق بهه    

 معنای امری موقتی و غيرواقعی است.

در را جنسهی   ۀ( برداشت از عشق و رابطه 2012) 8سکفلي

جنبهۀ متمهایز از    چههار نتایج . بررسی کرد سراسر طول زندگی

احساس عاشقانه  -8: ن دادندرا نشادرک عشق و رابطۀ جنسی 

جنسهی عشهق را    ۀرابطه  -6تهر اسهت.    از هر چيز دیگری مهم

جنسهی مههم اسهت، احساسهات      ۀاگرچه رابط .بخشد تعين می

عشهق قبهل از رابطهۀ     -9دههد.   تری از عشق را نشان می عميق

رابطهۀ   ،درواقهع ؛ رابطۀ جنسی کاهشی است -1. آید جنسی می

( نيز 2015) 6اس رچر و هتفيلد. شود جنسی در رابطه ناپدید می

البته زنهان بها    –به این نتيجه رسيدند که هم مردان و هم زنان 

ای مههم بهرای    منزلۀ پدیده عشق را به -درجۀ کمتری از مردان 

گههذاری کردنههد. همچنههين عههلاوه بههر   ورود بههه ازدواج ارزش

جنسيت، متغيرهای دیگری مثل سفيدبودن، عزت نفس بهالا و  

منزلهۀ مبنهای    کهردن بهه عشهق بهه     من با نگاهسبک دلبستگی ای

 صورت مثبتی همبسته بودند. ازدواج به

بررسهی صهفات   »( در پژوهش 2015) 9جانکویک و همکاران

، نشهان دادنهد همهۀ    «جوانان چينی شهریجهانی عشق در جامعۀ 

شهوند صهفات    نظر از جهنس، زمهانی کهه عاشهق مهی       افراد صرف

ههر کهاری بهرای فهردی کهه      کنند: مهن   ای زیر را تجربه می هسته

طهور مهداوم    دوسهتی(، مهن بهه    دهم )نوع عاشقش هستم انجام می

کهنم )تفکهر سهرزده(،     دربارۀ شخصی که عاشقش هستم فکر مهی 

عشق رمانتيک برترین شادی زندگی است )خودشکوفایی(، عشهق  

سهازد )تکامهل    تهر و فهرد بهتهری مهی     از من، شریک زندگی قوی

 شق لازم است )بيولوژی(.عاطفی( و جذابيت جنسی برای ع

هههای  ( ارتبههاط بههين سههبک2016) 1روهمههان و همکههاران

فرهنگهی   صهورت بهين   ورزی با رضهایت از رابطهه را بهه    عشق

)مطالعۀ فرهنگ بوسنی، آلمهان، رومهانی، روسهيه و مههاجران     

هههای  آلمههانی از روسههيه و ترکيههه( بررسههی کردنههد. سههبک   
                                                      
1 Félix 
2 Sperechr & Hatfield  
3 Jankowiak et al. 
4 Rohmann et al. 

دوسهتانه،  شده شامل عشق رمانتيک، عشهق   ورزی مطالعه عشق

دوستانه و عشق عملگرا بود. نتایج نشان  بازی عشق، عشق نوع

ورزی بهر رضهایت از روابهخ در     های عشهق  دادند ا رات سبک

 ها  ابت است. خلال فرهنگ



مبانیمفهومی

های مختلهف وجهود    های متفاوتی در حوزه دربارۀ عشق نظریه

ههای   دارد؛ اما مبانی مفهومیِ پسينی پژوهش برگرفته از نظریهه 

آلن بدیو، رابرت اسهتنبرگ، زیگمونهت بهاومن و هلهن فيشهر      

اسههت؛ بههه ایههن صههورت کههه بعههد از کدگههذاری و اسههتخراج 

های موجهود در ایهن زمينهه مراجعهه شهد و       مقولات، به نظریه

ههها پشههتيبانی  نههوعی از یافتههه نظریههاتی انتخههاب شههدند کههه بههه

 دادند. تری توضيح می گونۀ روشن کردند و آن را به می



جربۀعشقازمنظرتفاوتت

نمایندۀ این دیدگاه آلن بدیوست. بخشی از دیدگاه بدیو دربارۀ 

پيگيری کرد. او بها   در ستایش عشقتوان در کتاب  عشق را می

بهه دیهد   «متيهک »یابی اینترنتی بهه نهام    سایت دوستاستناد به 

کنهد کهه در فضهای مصهرفی و تجهاری       تری اشاره می گسترده

دارد؛ تبليغهاتی نظيهر عشهق را بهدون     نسبت به عشهق وجهود   

دخالت شانس به دست آورید! عاشق شوید بدون اینکه در دام 

کشيدن بهه   عشق گرفتار شوید! عشق تمام و کمال را بدون رنج

یابی  دست آورید و ... مواردی است که بدیو در سایت دوست

تصورش نفسم را بند »کند و با اصطلا   متيک به آنها اشاره می

کنهد. ازنظهر    (، آنها را نفی و نقهد مهی  81: 8939بدیو، « )آورد می

بهودن،   گونه به عشهق، مهواردی نظيهر تصهادفی     بدیو نگاه متيک

رویههارویی شانسههی و شههاعری و اگزیستانسههيال را از عشههق   

انهد و   گيرد؛ یعنی همان چيزهایی که لازمه و ضروری عشق می

دیدگاه  کنند. علاوه بر این، هيجان و طراوت رابطه را حفظ می

دههد و   متيک، امنيت در روابخ عاشقانه را در اولویت قرار مهی 

نوعی امنيت مدرن، به معنای ایجاد امنيت عاطفی و روانهی در  

گسهيختگی روابهخ را بهه     برابر نداشتن تعهد، وابستگی و ازهم
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قبولاند که این نداشتن  دهد و درواقع، به او می فرد آموزش می

در صهورتی  »ری طبيعهی اسهت:   تعهد جزء ضروری رابطه و ام

ههای   خوبی برای عشهق تربيهت شهده باشهيد و از مهلاک      که به

دادن بهه رابطهه بها افهرادی کهه       امنيت مدرن پيروی کنيد، پایان

مناسب شما نيستند، برایتان دشهوار نخواههد بهود. اگهر طهرف      

برد مشکل خودش اسهت، او جهایی در مدرنيتهه     مقابل رنج می

.(82: 8939بدیو، « )ندارد

در مقابل این دیدگاه، بدیو از ساخت عشق از منظر تفاوت 

گيهری   کند؛ در این دیدگاه رویارویی اوليه در شکل صحبت می

شهود ههم    عشق، شانس و تصادف، هم به رسميت شناخته می

برانگيههز در نظههر گرفتههه  جزئههی ضههروری، مطلههوب و سههتایش

شود؛ ولهی   شود. عشق همواره با نوعی رویارویی شروع می می

بدیو بر این باور است که باید از این رویارویی و تجربۀ اوليهه  

عبور کرد. ممکن نيست عشق بهه نخسهتين رویهارویی کاسهته     

شود؛ زیرا عشق نوعی ساختن است و باید در جههت سهاخت   

 (99-91: 8939. ک. بهدیو،  )ر« یک»نه « دو»عشق، آن هم از منظر 

آسها و بيشهتر    مفههوم کمتهر معجهزه   »اقدام کرد. در اینجا بهدیو  

کنهد. در    ( را مطهر  مهی  22: 8939بهدیو،  « )سختکوشانه از عشق

« دو»که از نظرگهاه  « یک»شخص جهان را نه از نظرگاه »عشق 

تواند درک شود، متولد  سان این جهان می کند؛ بدین  تجربه می

شود و تنها بازنمایی آن چيزی نباشد که نگهاه خيهرۀ فهردی و    

(. عهلاوه بهر   62-63: 8939بهدیو،  )کند  شخصی من را سرشار می

شود که عشق باید بهه شهکل مهداوم و در     این، بدیو متذکر می

طول رابطه اعلام شود؛ درواقع، اعلام عشق و گفهتن دوسهتت   

دارم، چيزی نيست که تنها به اول رابطه منوط باشد؛ بلکه برای 

حفظ و نگهداری عشق و تلاش در جهت پرورنهدان آن بایهد   

 گی باشد.اعلام عشق هميش


مثلثعشقوداستانعشق

در نظریۀ مثلث عشق از سهه جهزء در عشهق سهخن     استنبرگ 

سهه بخهش    مرکهب از را عشهق  گوید؛ به عبارت دیگهر، او   می

هر یهک از   .: صميميت، شور و شو  )شهوت( و تعهدداند می

این سهه جهزء بهه یهک ضهلع مثلهث تشهبيه شهده اسهت کهه           

سهازد. بهر همهين     یهای مختلف آن، انهواع عشهق را مه    ترکيب

کند: نبهودن عشهق،    اساس او دربارۀ هشت نوع عشق بحث می

داشتن، شيفتگی، عشهق پهو ، عشهق رمانتيهک، عشهق       دوست

رفاقتی، عشق ابلهانه و عشق آرمانی )کامل(. جدول زیر انهواع  

 دهد. عشق را براساس سه مولفۀ ذکرشده نشان می

 

(123 :1986شناسیانواععشقاسترنبرگ)گونه-1جدول

تعهدشوروشوقیامیلصمیمتانواععشق
 ندارد ندارد ندارد عشق نبودن
 ندارد ندارد دارد داشتن دوست

 ندارد دارد ندارد شيفتگی
 دارد ندارد ندارد عشق پو 

 ندارد دارد دارد عشق رمانتيک
 دارد ندارد دارد عشق رفاقتی
 دارد دارد ندارد عشق ابلهانه
 دارد دارد دارد ل(عشق آرمانی )کام

 

های استنبرگ، قصه یا داستان عشهق اسهت.    از دیگر نظریه

عشق داستان است و تنها خهود مها نویسهندگان ایهن     »ازنظر او 

(. او در این نظریه این امر را 68: 8938استنبرگ، « )داستان هستيم

کند که هر یهک از افهراد، داسهتان و روایهت خها        مطر  می

و شکست و موفقيت آنها در رابطهه،   خویش را از عشق دارند

های عاشقانه و همخوانی آنها بها   تا حد زیادی به همين داستان

نکتۀ مهم در این نظریه، تمایز بين واقعيهت و  .هم بستگی دارد

های عشهقی   ها یا داستان فرض افسانه است. ازنظر او ما با پيش
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شهویم. هرچنهد اصهلاً از     مختص به خودمهان وارد رابطهه مهی   

هایی در خودمهان آگهاه نباشهيم؛     د چنين داستان یا داستانوجو

ها را جهایگزین   ها یا داستان فرض کنيم آن پيش س س سعی می

واقعيت کنهيم. بهدون اینکهه تلاشهی در شهناخت و شناسهایی       

داستان واقعی خودمان یا طرف مقابلمان داشته باشيم. ازنظر او 

را کهه بهرای    ههایی  بين باشهيم؛ یعنهی آنکهه داسهتان     باید واقع»

کنيم از رویدادهای واقعی تفکيک کنيم و ميان  خودمان نقل می

واقعيت و افسانه تفاوت قائل شویم. باید تلاش کرد و پی بهرد  

که این شخص خا ، در عالم واقع چگونه آدمی است. بایهد  

ذهنيت و تخيلات نسبت به واقعيت وجود آن شخص را پهسِ  

، البتههه «تههر رویههمپشُههت بگههذاریم و از تصههورات خههویش فرا

تفکيک دقيق واقعيت از افسهانه، آن  »کند که  استنبرگ ت کيد می

زمينۀ روابخ شخصی صرفاً غيهرممکن اسهت؛ زیهرا     هم در پس

دهههد تهها بهها  ای شههکل مههی گونههه آدمههی واقعيههتِ روابههخ را بههه

(؛ 68: 8938اسهتنبرگ،  « )های شخصی خود همخوان باشهد  افسانه

آیهد، بيشهتر تصهورات مها از      میبنابراین، آنچه به نظر واقعيت 

اسههتنبرگ در (.68-96: 8938ر. ک. اسههتنبرگ، واقعيههات اسههت ) 

ههای واقعهی مراجعهانش،     بندی کلی و براسهاس روایهت   دسته

دههد:   بنهدی کلهی قهرار مهی     های عشق را در پنج دسهته  روایت

ههای مشهارکت،    ههای شهيئی، قصهه    های نامتقهارن، قصهه   قصه

ها )ژانهر(. ههر کهدام از ایهن      های گونه های روایی و قصه قصه

 62شوند و در مجموع  تری می ها شامل موارد جزئی بندی دسته

دهند. گونه از قصۀ عشق را تشکل می



عشقسیال

بههاومن دربههارۀ کههل روابههخ انسههانی از هههر نههوع نظيههر دوسههتی،  

ای مصهرفی بحهث    خانوادگی، عاشقانه و والدینی در بطهن جامعهه  

کنند و نوع  که افراد با کالا برقرار میکند و معتقد است روابطی  می

نوعی به الگهوی روابهخ فهردی و در یهک       برخورد آنها در بازار، به

مورد خا ، الگوی روابخ عاشهقانه تبهدیل شهده اسهت. در ایهن      

کننهد و   گونه که افهراد در بهازار گشهت و گهذار مهی       حالت همان

بهخ  ههای فهراوان خریهد داشهته باشهند، بهين روا       توانند تجربهه  می

تواننهد بهيش از یهک بهار عاشهق شهوند؛        کنند و می وآمد می رفت

صورت تا هنگامی که مهرگ مها     بنابراین، تعریف رمانتيک عشق به

 (.61: 8911باومن، « )را از هم جدا کند، قطعاً از مد افتاده است

منطقهی و   کنهد کهه ازنظهر    او به مواردی اشاره میهمچنين 

مانند خرید سهام بهرای سهود،   شوند؛  عقلانی در بازار دنبال می

کردن رسهيدن بهه بيشهترین     پيگيری امنيت در بازار یعنی دنبال

جهزء ذاتهی    -سود و کمترین ضرر؛ بنابراین، زمانی کهه سهود   

مدنظر باشد، طبيعی و حتی ضروری است که  -روابخ بازاری 

کالا یا سهام در صورت از مهد افتهادن تعهویو شهود. ازنظهر      

ر سوگند وفاداری به نگهداشت سههام یهاد   باومن، افراد در بازا

هههایی ماننههد دیگههر  گههذاری روابههخ هههم سههرمایه»کننههد.  نمههی

ها هستند؛ ولی آیا تا به حال برایتان اتفا  افتهاده   گذاری سرمایه

ایهد، سهوگند    که به سهامی که تهازه از کهارگزار سههام خریهده    

 (.91: 8911باومن، ؟ )«وفاداری یاد کنيد

دور از  ر جنسی نيز رابطه باید امن و بهه افزون بر این، ازنظ

ها باشد. با این دیدگاه روابخ در صهورت   خطراتی نظير بيماری

بخش نبودن، باید تعویو شوند؛ حتی اگر یکهی از دو   رضایت

طرف راضی نباشد و حتی اگر به تعهدات عمهل شهده باشهد.    

در تههوان شههما نيسههت کههه نگذاریههد شههریکتان از معاملههه    »

، شما برای شریکتان سهامی هستيد که بایهد آن  گيری کند کناره

« را بفروشد یا ضهرری هسهتيد کهه بایهد جلهوی آن را بگيهرد      

بنابراین، تداوم رابطه چيزی نيست که از (؛ 93-13: 8911باومن، )

در رابطهه بهودن   »گيری کرد؛ زیهرا   ابتدا بشود دربارۀ آن تصميم

عهدم   تهر یعنهی    یعنی مقدار زیادی دردسر؛ ولهی از همهه مههم   

 (.91: 8911باومن، « )قطعيت و تردید دائمی

باومن تغيير و تحولات روابخ در دنيای مدرن را به زیبایی 

کند کهه هنگهام     تشبيه می 8بيان کرده است. او روابخ را به ریبنا

مصرف باید رقيق باشد؛ زیرا در غير این صورت برای سلامتی 

بهرد کهه     ام مین« 6روابخ جيب بلوز»افراد خطرناک است. یا از 

توان آنها را شکوفا کرد؛ ولی پهس از رفهع نيهاز      هنگام نياز می

طور کامل در جيب خود پنهان کرد. در این ميهان   باید آنها را به

اند کهه حبهاب    کسانی« انقلابيون رابطه»و « مجزا های نيمه  زوج»
                                                      

1
 Ribena: نوعی نوشيدنی الکلی 
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انهد و کهار خهود را      کنندۀ زن و شوهر بودن را ترکانهده  خفقان

وقت است. آنها از ایدۀ اشهتراک    دونفره بودن آنها پارهکنند.   می

دهنههد منههازل،    در خانههه و خههانواده بيزارنههد و تههرجيح مههی  

های بانکی و محافل دوستانۀ خود را جدا نگه دارنهد و    حساب

کننهد کهه    تنها وقتی زمان و مکان خود را با یکدیگر تقسيم می

طهور   (. به23: 8911باومن، احساس کنند به این کار تمایل دارند )

روند که در آنها  وسویی می سمت  کلی او معتقد است روابخ به

ویژه تعهد بلندمدت، نوعی دام است که افهراد بایهد از    تعهد به

 آن دوری کنند. 



آناتومیعشق

هلن فيشر، عشق رمانتيک را براساس تغييرات مغهزی توضهيح   

در ایهن بهود کهه سهطح فعاليهت بهالاتری       او  فرضهيۀ دهد.  می

وجهود   - که محرکی طبيعی است - های مغزی دوپامين شبکه

توليهد انهرژی، سرخوشهی،     کارکرد این سيسهتم مغهزی   دارد و

های اساسهی عشهق    اشتيا ، تمرکز و انگيزه است که از ویژگی

شهيميایی عصهبی مهرتبخ، یعنهی      ای ه. همچنين ماداند رمانتيک

ایهن  زیهرا   ؛ممکن است به این جنون کمهک کنهد   ،نورپينفرین

رسان عصهبی در کنهار توليهد تمرکهز و انگيهزه، بعضهی از        پيام

های جسمانی عشق رمانتيک ازجملهه دلشهوره، لهرزش     واکنش

سهطح   عهلاوه  بهه آورد.  زانوان و خشکی دهان را به وجود مهی 

پایين سروتونين موجهب ظههور افکهار ناخوانهده و وسواسهی      

دی از درنهایت، امکان دارد تعهداد زیها   ؛شود عشق رمانتيک می

های مربوط به مواد شيميایی عصهبی دیگهر نيهز درگيهر      سيستم

هها، ادراکهات و    باشند و در کنار هم دامنۀ احساسات، انگيزش

« دوپهامين »اما  ؛رفتارهای شایع در عشق رمانتيک را توليد کنند

 (.22-836: 8932ر. ک. فيشر، بيشتر مدنظر فيشر است )

هفهده عاشهق    از فيشر در آزمایش دیگری بها همکهارانش،  

های فعاليتی را در  لکهها  رفتند. این اسکنجدید اسکن مغزی گ

دادنهد کهه    یها وی.تهی.اِی نشهان مهی     3بطنهی  - ناحيۀ کلاهکی

کارخانۀ کوچکی در نزدیکی مرکز مغز است که دوپامين توليد 

ههای زیهادی از مغهز     کند و این محرکِ طبيعی را به قسمت می

 ؛سيستم پاداشهی مغهز اسهت    فرستد. این کارخانه قسمتی از می

ای مغزی که موجب خواسهتن، جسهتجو، اشهتيا ،     یعنی شبکه

تعجبی ندارد کهه عشها     ؛ بنابراین،شود انرژی، تمرکز و انگيزه می

. کننهد و گفتگو و ناز و نهوزاش   بمانندتوانند تمام شب را بيدار  می

بهين،   زده، خهوش  ار، هيجانکجای تعجب نيست که چنين فراموش

انهد   طبيعهی  «اس يد»اند. آنها نشئۀ  و سرشار از زندگیمشرب  خوش

امهها دیگههر ؛ و قههدرت ایههن شههور در زنههان و مههردان برابههر اسههت

روی عشق ت  ير بگذارند. برای  مکن استهای مغزی نيز م سيستم

اند هرگهز عشهق رمانتيهک را     مثال، بعضی از افرادی که اعلام کرده

بيمهاری   ؛برنهد  رنج می کاری غدۀ هي وفيز از کم ،اند نکرده احساس 

ههای غهدۀ هي هوفيز موجهب مشهکلات       نادری که در آن کژکاری

ههایی   شود. این زنهان و مهردان زنهدگی    هورمونی و کورعشقی می

امها   ؛کننهد  ها برای داشتن همدم ازدواج مینعادی دارند؛ برخی از آ

 عهلاوۀ  به .ای بيش نيست شکستگی برای آنها افسانه آن خلسه و دل

 ،وفرنی و بيماری پارکينسون و برخهی امهراض دیگهر   اینکه اسکيز

 (.22-836: 8932ر. ک. فيشر، ) دهند مسيرهای دوپامين را تغيير می



روشمطالعه

ههای کيفهی، انجهام     شناسی، از روش این مطالعه به شيوۀ پدیده

کنهد.   ها را بررسی مهی  شناسی تجربيات سوژه شده است. پدیده

مطالعههۀ تجربيههات  دنبههال  در ایههن روش پژوهشههگران بههه  

اند. مفههوم عشهق در ایهن پهژوهش،      کنندگان از عشق مشارکت

یافتنی و زمينی است. با توجه به وجود  شده، دست امری تجربه

دو گونههۀ پدیدارشناسههی توصههيفی )بهها رویکههرد هوسههرل( و  

تفسيری )بيشهتر مته  ر از هایهدگر(، ایهن مطالعهه بها رویکهرد        

های کيفی  در پژوهشپدیدارشناسی توصيفی انجام شده است. 

شود. منطهق و   گيری هدفمند استفاده می طور معمول از نمونه به

گيهری مبتنهی بهر ههدف در انتخهاب افهراد غنهی از         قدرت نمونهه 

 8پوليهت و ههانگر  اطلاعات برای مطالعۀ عميق آنها نهفتهه اسهت.   

نفهر   83طهور معمهول کمتهر از     نویسند حجم نمونه به ( می2000)

(. بها وجهود ایهن،    32: 8913باقری و همکاران،  ب حاجبه نقل از ادیاست )

ههای بيشهتری     تهر از نمونهه    توان برای تحليل ژرف  در مواردی می

نفر از افرادی است کهه   81گيری پژوهش شامل  بهره گرفت. نمونه

                                                      
1 Polit & Haunger 
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مایل به بيان تجربيات ارتباطی خود در زمينه تجربۀ عشق بودنهد و  

آمههده اسههت.  6ول شههناختی آنههها در جههد هههای جمعيههت ویژگههی

گيری به شکل هدفمند از افرادی انتخاب شد که آگاهانهه بهه    نمونه

بازاندیشههی در روابههخ عاشههقانۀ خههود پرداختههه بودنههد. فراینههد   

هها یعنهی تها زمهانی کهه       گيری و انجام مصاحبه تا اشباع داده  نمونه

 یافت. اطلاعات جدیدی حاصل نشد، ادامه

بهود کهه در   عميق و ژرف  استفاده از مصاحبۀابزار مطالعه، 

طور ميهانگين   ها به انجام شد. هر یک از مصاحبه 8932تابستان 

دقيقهه طهول کشهيد و مکالمهات بها اسهتفاده از        23تا  93بين 

لغهت روی کاغهذ    بهه   دستگاه ضبخ صوت، ضبخ و س س لغهت 

برای تجزیهه و تحليهل اطلاعهات از روش آنهاليز     پياده شدند. 

نصهرآبادی و صهانعی،    نيکبخهت ) شهد  اسهتفاده  کولایزیای  مرحله 2

کننهدگان   های شهرکت  به این صورت که ابتدا گفته(؛ 816: 8919

 شهده،  بررسهی  ۀجملات مهم مربوط به پدیهد  ودقت خوانده  به

س س  ؛استخراج شدند و معنای هر یک از جملات فرموله شد

ههایی از موضهوعات    هها و تهم   صهورت خوشهه   این معهانی بهه  

 ند.به ساختار بنيادی تقليل داده شدو درنهایت،  بندی دسته

ههای   در این پژوهش برای ا بات درسهتی و اسهتحکام داده  

استفاده شهد.   پذیری انتقالپژوهش از دو معيار اعتمادپذیری و 

کنهد   در این زمينه کولایزی از اعتبار پایانی یا نهایی صحبت می

رو،  گيرد؛ ازایهن  که با مراجعه به هر یک از مطلعان صورت می

شهده را   ههای مطالعهه   های جامع از پدیده و اعتباریابی توصيفا

ههای   ترین معيهار ارزیهابی یافتهه     کنندگان، مهم ازسوی مشارکت

در (. 8/611: 8913محمدپور، کند ) پژوهش پدیدارشناسی تلقی می

 مهههتن مصهههاحبه را در اختيهههار  ایهههن مهههورد پژوهشهههگر   

ها را مطالعهه    یافته قرار داد و از آنها خواست کنندگان مشارکت

 .کنترل کنندرا با تجارب خویش  نهاو همسانی آ

پذیری نيز جانشينی برای اصهطلا  روایهی    اصطلا  انتقال

پذیری مبتنی بر نظریه اسهت   بيرونی و نزدیک به اندیشۀ تعميم

هها و   ها و نتهایج مطالعهه بهه سهایر محهيخ      که بر گسترش یافته

های کيفهی   ر پژوهشد(. 26: 8912هومن، ها اشاره دارد ) موقعيت

کهل   دهنهدۀ  نشهان هها    بيش از آنکه به این توجه شود که نمونه

شهده،   شهود کهه اطلاعهات کسهب      ، به این توجه مهی اند جامعه

بهاقری و   حهاج  ادیهب ) ندکهل اطلاعهات موجهود باشه     دهندۀ نشان

تها حهد امکهان،    برای این منظور سعی شد (. 26: 8913، همکاران

شناختی مختلف، در نمونه  جمعيتهای  افراد متفاوت با ویژگی

طهور کامهل    بهگنجانده شوند و دربارۀ جوانب متفاوت هر فرد 

 .شود کاوش
 

 کنندگانشناختیمشارکتمشخصاتجمعیت-2جدول
 تحصيلات وضعيت ت هل جنسيت سن اسم مستعار ردیف
 کارشناسی مجرد مرد 66 صالح 8
 ارشد کارشناسی مت هل مرد 13 سعيد 6
 ارشد کارشناسی مجرد زن 62 مينا 9
 کارشناسی مت هل مرد 92 محمد 1
 کارشناسی مجرد زن 63 مرضيه 2
 کارشناسی مجرد مرد 66 احمد 2
 ارشد کارشناسی مت هل زن 63 شيوا 2
 دکتری مجرد زن 92 سارا 1
 دکتری مطلقه زن 19 زهرا 3
 ارشد کارشناسی مجرد مرد 61 سينا 83
 ناسیکارش مجرد مرد 61 اميد 88
 ارشد کارشناسی مجرد مرد 61 محسن 86
 کارشناسی مجرد زن 63 آرزو 89
 ارشد کارشناسی مجرد مرد 99 فرید 81
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عشههق  -8شههدنی اسههت:  کننههدگان اسهتخراج  تجربهۀ مشههارکت 

جهارب مشهترک و   منزلۀ دستاورد بها دو زیرمقولهۀ سهاخت ت    به

منزلهۀ تجربهۀ عهاطفی غيرمنتظهره، بها دو       عشق بهه  -6صعود، 

یههافتنی و تجربههۀ عههاطفی   زیرمقولههۀ تجربههۀ عههاطفی دسههت 

منزلهۀ   عشهق بهه   -1منزلهۀ اعتيهاد، و    عشق به -9نيافتنی،  دست

تجربۀ فيزیولوژیک. همچنين یک گونۀ تجربۀ غيرعاشقانه نيهز  

گونهۀ تجربهۀ   » کنندگان شناسایی شده اسهت کهه   بين مشارکت

نامگذاری شد. درست اسهت کهه   « رابطۀ جنسی عاری از عشق

دليهل اینکهه بهين     این مقوله ذیل تجارب عاشهقانه نيسهت، بهه   

کننهدگان وجهود داشهت، در اینجها دربهارۀ آن بحهث        مشارکت

شود. دليل دیگر بررسی این گونه ایهن اسهت کهه در آغهاز      می

رف مقابهل  گيری رابطه، ممکن است این تصور بهرای طه    شکل

شهود؛ زیهرا    ای عاشهقانه مهی   وجود داشته باشد که وارد تجربه

های اوليهه و نهوع آشهنایی و مکالمهات      ممکن است در هيجان

هایی از رابطهۀ عاشهقی )البتهه     شده بين دو طرف، رگه ردوبدل 

مبتنی بر فریب( وجود داشته باشد؛ بنهابراین، ضهروری اسهت    

 دربارۀ این مقوله نيز بحث شود.

 

 منزلۀدستاوردبهعشق

منزلۀساختتجاربمشترکعشقبه

منزلهۀ دسهتاورد    شده در عشق، عشهق بهه   های شناسایی از گونه

منزلۀ ساخت تجارب  است که خود شامل دو زیرمقولۀ عشق به

منزلهۀ   شود. مراد از عشق بهه  منزلۀ صعود می مشترک و عشق به

ه عشهق  هایی ممکن است ب ای است که با مؤلفه دستاورد، رابطه

 گوید: ساله می 62تبدیل شود. مينا 

تجربۀ عشق ممکنه اول از یهه تجربهۀ معمهولی، تجربهۀ     » 

احساسی معمولی شروع بشه و آنقدر پخته بشهه و پهر و   

 «.بال بگيره که شبيه نداشته باشه
هها،   شدن به عشق، مانند برخی مشابهت البته پتانسيل تبدیل

باشهد. مرضهيه   باید در ذههن دو طهرف رابطهه وجهود داشهته      

 گوید:   ساله می 63

ماهی که با هم دوسهت بهودیم،    2چيزی که هست تو اون »

خيلی با هم حرف زدیم، اون از خودش گفت من از خودم 

ههای   های مشترک انگهار داشهتيم، یهه حهس     گفتم. یه تجربه

های مشترکی کهه داشهتيم بهه     مشترکی این وسخ بود تجربه

 «.نظرم باعث شد خيلی زود مچ بشيم

با وجود این، این وظيفۀ دو طرف درگير در رابطهه اسهت    

که این رابطه را به رابطۀ خا  و عاشهقانه تبهدیل کننهد. مينها     

 گوید:    می

اون چيزی که بهين مها شهکل گرفهت براسهاس یهه حهس        »

مشترک بود؛ ولی فقخ حس مشترک نبود، چيزی بود که مها  

 ؛«خودمون به وجود آوردیم

ری در این گونه، این است کهه  به عبارت دیگر، ایدۀ محو 

نام عشق وجود ندارد و این خهود دو    چيزی حاضر و آماده به

 دهد:  طرف هستند که باید عشق را بسازند. مينا ادامه می

عشق یعنی حضور بيشتر؛ باشن و با هم بسهازن، معناههای   »

مشههترک خههود را بسههازن. ایههن سههاختن منظههور سههازگاری 

ید از خلال یه رابطه! یهه  نيست؛ یعنی ساختن یه معنای جد

چيزی که شخصیِ اون دوتا باشه. براش یه چيهز دوم و یهه   

 «.همتا وجود نداشته باشه

شدن یا   اگرچه این تجربه ساختنی است، به محو ساخته 

تبهدیل     شدن، به چيزی ناب و بدون جهایگزین  در مسير ساخته

 گوید: شود. مينا می می

جربۀ عاشهقانه بهه وجهود    تا ت nمعتقد نيستم برای یه آدم » 

کنم یه انسان آنقدر توانایی نداره که بتونهه   بياد. احساس می

تونهه   و بيهان احساسهی را مهی    مدام عشق بورزه. اون تجربه

 «.  فقخ تو یه رابطه داشته باشه

در این دیدگاه عشق محصول تلاشی دونفره اسهت کهه در   

ر یک گيرد؛ بنابراین، اعتقادی هم به عشق د طی زمان شکل می

 گوید:   نگاه وجود ندارد. مينا می

معتقد به عشق در یه نگاه نيستم؛ چون این چيهزی هسهت   »

که شکل گرفت، عشق نبود، یه رابطه بود، یه چيزی بود کهه  

هایی که این رابطهه داشهت،    واسطۀ مؤلفه  به وجود اومد و به

 «.تبدیل شد به عشق

دن و منهد بهو   ورزی فراینهد رابطهه، زمهان    در این نوع عشق

 گوید: بودن عشق نقش اساسی دارد. مينا می  تکاملی

جانبهه بهود! نهه!      اینطور نبود که بگم از آغاز یه رابطۀ همه» 

 «.  قدم پيش رفت به خيلی قدم

علاوه بر این، تعامل، مذاکره و گفتگو، در جههت سهاخت   
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 دهد:  شود؛ مينا ادامه می رابطه و تبدیل آن به عشق انتخاب می

چيهز و همهه توقهع را     زدن و همهه  دام حهرف زدن، م حرف»

 «.گفتن، حتی توقعات جنسی

بودن عشق، آن را به امهری   همين نگاه دستاوری و ساختنی

کنهد؛ بنهابراین، عشهق در ایهن      یافتنی تبدیل مهی  زمينی و دست

 گونه، برای مثال از دید مينا،  

نيافتنی نيست. بيشتر شهبيه   یه چيزه بزرگ و یه چيزه دست»

ت؛ اما یه تجربۀ ناب و خوب و یه تجربه که قرار تجربه اس

 .«نيست اگه اتفا  افتاد، شبيه داشته باشه

یافتنی بودن عشق، به حضور  ازسوی دیگر، زمينی و دست 

 گوید:   در رابطه و دوطرفه بودن آن منوط است. مينا می

کنهی، دوجانبهه    یعنی وقتی توی یه تجربۀ عاشقانه سير مهی »

باشی؛ یعنی هم دوسهت داشهته باشهی و     بودن را باید داشته

طرفه را من دوست  های یه هم دوست داشته بشی. این عشق

کهنم اسهتعلایی اسهت کهه در ادبيهات       ندارم. احسهاس مهی  

پرورانده شده. عشق باید تجربه بشهه. بایهد حضهور داشهته     

باشه. باید دو طرف باشن و تجربۀ خالص و ناب خودشون 

 «!جهانيه! تا اون جهانی را بسازن. عشق برام بيشتر این

 

منزلۀصعودعشقبه

تفاوت این مقوله با مقولۀ پيشين، در نوع نگاه به فرایند، مسير 

منزلۀ سهاخت   رسد در عشق به و نتيجۀ رابطه است. به نظر می

بخش اسهت و   تنهایی لذت کردن مسير به  تجارب مشترک، طی

شهود. عشهق    نوعی ههدف در مسهير و فراینهد تعریهف مهی      به

منزلۀ ساخت  ها شبيه عشق به منزلۀ صعود، در بسياری مؤلفه هب

رسهد در ایهن گونهه،     تجارب مشترک است. منتهی به نظر می

تعریف هدف یا مقصدی مهم است کهه ایهن رابطهۀ عاشهقانه     

باید به آن سمت ميل کند. گرچهه ممکهن اسهت ایهن ههدف      

درستی مشخص نشده باشد؛ بنابراین، در این گونهه، عهلاوه    به

توجه به فرایند و مسير و اعتقاد به ساخت دوطرفه، ههدف   بر

ای نهایی که باید به آن رسيد نيز مهم اسهت؛ بنهابراین،    یا نقطه

نگری ایهن مقولهه، از مقولهۀ پيشهين کمتهر اسهت؛گرچه        واقع

 زمينۀ ذهنی در شروع و فرایند رابطه وجود دارد. منزلۀ پيش  به

ولهه اهميهت   علاوه بر ایهن سهختی در وصهال، در ایهن مق    

 گوید: ساله می 13یابد. سعيد  بيشتری می

اش  ههای خهانواده   من عاقلانه انتخاب کردم و با مخالفهت » 

مواجه شدم. مخالفت خانواده باعث شد من و اون در یهک  

جبهه قرار بگيریم بر عليه دشمن فرضی. این هدف مشترک 

هایی که برامهون   داشتن ما را بيشتر به هم پيوند داد و سختی

اومد همۀ تمرکز ما را بر این گذاشته بود که از این  يش میپ

مرحله رد بشهيم، ایهن خيلهی مها را بهه ههم نزدیهک کهرد.         

متقاعدکردن پدرش برای ازدواج، ما را در یک راسهتا قهرار   

 «. داد

 گوید: ساله می 66یا صالح 

تهر باشهه    عشق شبيه کوه، یه صعود سخته. هرچهه سهخت  » 

 «.  ی داری. عشق یه صعود سختهبعد که ميای انرژی بيشتر

شهدن عشهق در ایهن     مدار بودن رابطه، خطر روزمهره   هدف

 گوید: ساله می 13کند. سعيد   گونه را بيشتر می

دیگه اون قوت قبل را نهداره، دچهار روزمرگهی و عهادت     » 

شه، هدف مشترک رفت و ازطهرف دیگهه، الان فهميهدم     می

 ؛ «که اون هدف مشترک خيلی مهمه تو زندگی

البته چون اعتقاد به ساختن عشق و فراینهدمحور بهودن آن   

های  در این مقوله نيز وجود دارد، کنشگران با واردکردن حوزه

جدید شناخت و طر  موضوعاتی که بهه گفتگهو خهتم شهود،     

سهاله   13سعی در ایجاد هيجان دوباره در رابطه را دارند. سعيد 

   گوید: می

یگه چيز جدیدی بهرات نهداره. در   دونم چرا د اگه شناخت کامل شه نمی»

بهرم   ای چه عاشقانه و چه دوستانه، تا وقتی از مصاحبت لذت می هر رابطه

که چيزی برای شناخت وجود داشته باشه، حهرف جدیهدی داشهته باشهه،     

گم بدم مياد اما لذت اوليه را نداره. اون آدم )طرف  اگه تو تکرار افتاد، نمی

نبال یادگرفتن باشه، امهروز و فهرداش فهر     مقابل( نباید  ابت باشه، باید د

کنه. همسرم الان تهو یهه حهوزۀ جدیهد )عرفهان( وارد شهده، الان حهرف        

خهوریم سهعی    ها به یه پدیده که برمهی  جدیدی برای من داره. خيلی وقت

 ؛  «کنه با دانشی که داره تحليل کنه می

البته ممکن است ایهن ایجهاد هيجهان و نشهاط در رابطهه،      

گاه جای هيجهان اوایهل رابطهه را     لبداهه نبودن، هيچا دليل فی به

 گوید:   نگيرد. سعيد می

یکی از شرایطی که عشق پایدار بمونه اینه که هدف مشترک داشته باشی. »

بعد از آن دیگه آن هيجان اوليه را تجربه نکردم. هرکاری هم بکنی که اون 

 «.هيجان برگرده، کار تدبيره، تدبير هم کاره عقله
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ر این در این گونه نيز اعتقاد به عشق در یک نگهاه  علاوه ب

 گوید:  وجود ندارد. سعيد می

منهد شهدم. در ایهن     اول انتخاب کردم و درا ر ارتباط علاقه»

شی و دوسهت داری   ای مواجه می ارتباط با موجود ناشناخته

تهر شهد،    بشناسی، بيشتر بدونی، برای شناخت بایهد نزدیهک  

 «.شه تر ردوبدل میتر بشی محبت بيش هرچه نزدیک

همچنين عشهق بایهد در طهی زمهان شهکل بگيهرد صهالح        

 : گوید می

عشق چيزی نيست که سریع برای یه رابطه عاشهق بشهی.   » 

مههدت، چيزهههایی کههه  عشههق بایههد خيلههی بگههذره، طههولانی

 «.مدنظرت هست را داشته باشه تا عاشقش بشی
 

تجربۀعاطفیغیرمنتظره منزلۀعشقبه

ای  محوری این است که عشهق ماننهد هدیهه   در این گونه، ایدۀ 

گيهرد.   صورت غيرمنتظره در اختيار فرد قرار می شده و به  تزیين

تجربۀ متداول عشق در یک نگهاه، حاصهل چنهين برداشهتی از     

رابطۀ عاشقانه است. این مقوله، خود شامل دو زیرمقولۀ عشهق  

نی نيهافت  منزلۀ تجربۀ دست یافتنی و عشق به  منزلۀ تجربۀ دست به

کم  ای کامل و بی شود. در هر دو مقوله انتظار دریافت رابطه می

ای که از همان ابتهدای امهر وجهود     و کاست وجود دارد؛ رابطه

ای دربارۀ ساخت رابطه وجود ندارد؛  داشته است. در اینجا ایده

بنابراین، مواردی نظير دریافت عشهق در طهول زمهان، تهلاش     

مهذاکره در ایهن مقولهه     برای ایجاد و ساخت عشق و گفتگو و

چيز از همان ابتدا بایهد کامهل و    یابند؛ زیرا همه موضوعيتی نمی

رسد بخشی از این رابطه به تصادف،  نقص باشد. به نظر می بی

شانس و بخت و اقبهال واگهذار شهده اسهت. مضهرات چنهين       

بنهدی شهده اسهت، بها      دیدگاهی در مواقعی که این عشق بسته

رد؛ مضهراتی ماننهد داشهتن نگهاه     ههای فهرد تفهاوت دا    آل ایهده 

غيرواقعههی و سههرخوردگی هنگههام رویههارویی بهها واقعيههت و   

نکهردن بهرای تهرميم و سهاخت رابطهه و درنهایهت، یها         تلاش

منزلهۀ   ميلی به رابطهه یها قطهع آن. در عشهق بهه      دادن با بی ادامه

تجربۀ عاطفی غيرمنتظره، احتمال زیادی وجود دارد که فرد بها  

طه شود و بعد به ایهن تجربهه برسهد کهه     ذو  و شو  وارد راب

خواسته است، دریافت نکرده است.  کرده و می آنچه را فکر می

بندی زیبا بها ذو  بهاز    ای با بسته همچنان که ممکن است هدیه

شود و بعد پسندیده نشود. در ادامه به هر دو زیرمقوله اشاره و 

 شود. ها مستند می هایی از مصاحبه با بخش

 

 یافتنیتجربۀدستمنزلۀعشقبه

شهوند و آن را   در این گونه، خود افراد در روابهخ درگيهر مهی   

به ساخت و تمایهل بهه    دليل اعتقادنداشتن کنند. به جستجو می

بندی شده و کامل، امکان مقایسه با مهوارد   دریافت عشق بسته

دیگر وجود دارد و هميشهه ایهن امکهان هسهت کهه فهرد بها        

خودش فکر کند اگر فرد دیگری را انتخاب کهرده بهود، بهتهر    

سهاله   63یابهد. شهيوا    بهودن کمتهر معنها مهی     بود؛ بنابراین، ناب

 گوید:   می

تو دانشگاه بود. وقتی دیدم همهه دنبهال    بدترین تجربۀ من»

اند که با کی برن بيهرون؟ مهنم دختهر شهيطونی بهودم       گزینه

دوست داشتم بازم اون اتفا  بيفته؛ ولی یهو گير افتاده بودم 

ههای مهن    سهن و سهال   دیدم همهه ههم   رفتم تو جمع می می

دانشجو هستن، دوست نداشتم بهه کسهی بگهم مهن ازدواج     

دیدم کهه فلانهی شهوهرش     دیگه را میهای  کردم. بعد کيِس

اینه. من با کسی ازدواج کردم که حتی دیه لم ههم نداشهت.    

برای همين سرخورده شدم و احساسم کم شد. نقطۀ تماس 

 «. های دیگه قطع شده بود من با گزینه

ورزی، تهلاش خهود را در    عاملان درگير در این گونهۀ عشهق  

کنند یها بها    می های احتمالی جهت بهبود رابطه یا رفع کدروت

تهر کننهد؛ امها     بخش کنند رابطه را لذت هایی سعی می سازوکار

بودن عشق، مانع رضایت کامل از رابطه یها   ایدۀ حاضر و آماده

 شود. داشتن تصورات غيرواقعی به رابطه می

 

 نیافتنیمنزلۀتجربۀدستعشقبه

در این مقوله، افراد به دلایل شخصيتی نظير کمبود اعتماد بهه  

س در برقراری ارتباط با جنس مخهالف یها تهرس از بهروز     نف

شهوند. محسهن    احساسات، وارد رابطه با شهخص دیگهری نمهی   

 گوید:   ساله می 61

تو این سن اعتماد به نفسم پایين هست برای برقهراری رابطهه.   »

گم لزومهاً منطقهی نيسهت؛ ولهی ذهنيهت مهن        این چيزی که می

مهمه که یهه پسهر    کنم خيلی هست. من ازلحاظ ظاهری فکر می

برای دخترا جذاب باشهه. بعهد مهن قهد کوتهاهی دارم و خيلهی       
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هههای اجتمههاعی هههم خيلههی آدم  جههذاب نيسههتم. تههو معاشههرت

دلهم   گرایهی هسهتم   آدم درون»و یها:  « زبونی شاید نباشهم  خوش

خواد احساساتم را به کسی بگم. یه بارم نشده که بها کسهی    نمی

ر حقيرشهدن در مقابهل   کنم این یهه جهو   درد و دل کنم، فکر می

طرف هست اگه احساستم را بهش بگهم و بگهم دوسهتت دارم.     

 «.اگه جواب نه بشنوم خيلی شکست بدی هست

کنندگان این بود که  نکتۀ جالب در این مقوله بين مشارکت
این افراد به هيچ وجه تجربهۀ شخصهی و مسهتقيمی از روابهخ     

بودند؛ امها   عاشقانه نداشتند و بيشتر به شکل ذهنی با آن درگير
شدت در آنها وجهود داشهت.    یابی به این رابطه، به تمایل دست
 گوید: محسن می

کهنم.   هميشه یه معشو  خيهالی بهرای خهودم تصهور مهی     » 
تونم جزئياتش را بگم. ازنظر ظاهری خيلی روش ت کيد  نمی

 .«دارم که زیبا باشه

کنندگان اگر در معرض یهه رابطهۀ    با وجود این، مشارکت 
 گوید:   شوند. محسن می يز قرار گيرند، وارد آن نمیواقعی ن

کردم یه احساس خاصهی داشهتم، یهه     هر وقت نگاهش می»

موجود زیبایی کنهار دسهتت نشسهته کهه دوسهت داری در      
آغوشش بگيری؛ ولی بش نگفتم چهون ترسهيدم بگهه نهه و     

 «.تصویری که دیگران از من دارند کاملاً خراب شه

پهيش روی رابطهۀ عاشهقانه،     همچنين فکرکردن به مسائل 
کنهد.   بيشتر این گونه را بهه برقرارنکهردن ارتبهاط تشهویق مهی     

 گوید:   محسن می

هميشه به مشکلات مقابل عشق فکر کردم. اول کار تو بهه  »
طرف یه حس خوب داری و دوست داری بهاش باشهی تها    

ره. حس  آخر عمر؛ ولی بعدش به نظرم این حس از بين می

شهن. تهو بها هرکسهی      کننده می  ام خستهکنم همۀ افراد بر می
 .«شه کننده می زیاد باشی برات خسته

 گوید:   ساله می 61یا اميد  

اومد؛ اما در حهد   تو دانشگاه از یه خانمی خيلی خوشم می»
ترسيدیم بگهم کهه    همين خوش آمدن بود. چيزی نگفتم می

کهردم از   یهو جواب نه بده. خيلی خوشگل بود احساس می
خاطر وضعيت اقتصادی هست  یه مقداری هم بهسرم زیاده. 

دارم. بایهد حتمهاً پهول     ای بازمی که خودم را از چنين مسئله

 «.خوب داشته باشم تا با یه خانمی ارتباط برقرار کنم

همين وارد رابطه نشدن و درگيهری صهرفاً ذهنهی بها آن،      
گرایی و داشتن تصورات غيرواقعی از رابطه را در   آل زمينۀ ایده

 کند. گونه بيشتر می این

منزلۀاعتیادعشقبه
شهدن، بهه شهکل     ورزی و مدام عاشق در این گونه، رفتار عشق

فرد شدن و  کند؛ درواقع، فردبه رفتاری اعتيادی در فرد بروز می
شود  کردن به شکل مداوم در این گونه تکرار می یا مورد عوض

اله سه  92و اعتقاد و آگاهی به چنين امری وجهود دارد. محمهد   
 گوید:   می

گهه عشهق اول هميشهه     محسن نامجو یه شهعری داره مهی  »
خاطره است، عشق دوم همانا فاجعه اسهت، عشهق هميشهه    

سهاله عاشهق    23ره، آدم  در مراجعه است. هميشه مياد و می

 «.  شه ساله هم عاشق می 63شه، آدم  می

شهدن   براساس این دیدگاه فرد در هر سنی امکان و حق عاشهق 
 را ماهيت عشق اینگونه است.را دارد؛ زی

ورزی مههم اسهت، تجربهۀ     چيزی که در این مورد از عشق
زدن به اعمال غيرعادی و همچنين وابسهتگی و   هيجان و دست

علاقۀ متهورانهه اسهت؛ چنهين امهری ههر دو جنبهۀ جنسهی و        
 گوید: شود. محمد می غيرجنسی در رابطه را شامل می

ف شب که دلهم  نص 1با یه خانمی دوست شدم که ساعته » 
شهون طبقهۀ اول بهود، یهه پهرادو       شد. خونهه  براش تنگ می

آمهد   پرید و می رفتم زیر پارکينگ از تو بالکن می داشتم، می
تهونی بگهی    تو ماشين. خوب این عشقه، وجدانی ههم نمهی  

 «.  دوستت نداشته

کهردن هيجانهات اوليهۀ ناشهی از      محو فهروکش  منتهی به
طهرف مقابهل از دسهت    ناشناختگی، فهرد علاقهۀ خهود را بهه     

دهد. تفاوت دیگر این گونه با گونۀ تجربهۀ رابطهۀ جنسهی     می
داند که  عاری از عشق این است که فرد در سطح خودآگاه نمی

خواهد از فرد مقابل خود جدا شود؛ ولی برحسهب عهادت    می
 شود. های شخصيتی از فرد مقابل جدا می یا برخی ویژگی

حههوری ایههن گونههه از هههای م بههودن، از ایههده  نيههافتنی دسههت
 گوید:   ورزی است. محمد می عشق

 «.شه که وصال توش نباشه! احساسش زمانی زیاد می» 

کنندگان در این زمينه نشان داد فرد بهه شهکل    تجربۀ مشارکت 
شهود کهه وصهال آنهها تقریبهاً       مکرر وارد رابطه بها اشخاصهی مهی   

. غيرممکن است. اصلاً ایدۀ وصال در این نوع عشق وجود نهدارد 
کند که ناشناختگی و نرسهيدن وجهود    عشق تا زمانی ادامه پيدا می

محو وصال و آشنایی با واقعيت دو طرف، ایهن   داشته باشد و به
 گوید:   رود. محمد می عشق از بين می
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تا زمانی که دو تا شخص متفهاوت ههم را دوسهت دارن از دو    »

خانوادۀ متفاوت، زمانی که عشق جاری شد، وقتهی ایهن فاصهله    
شهه کهه    م بشه، اینقدر خصوصيات بد اخلاقی طرف دیده میک

هها   بره. خيلی بره، بعد بوش را می یواش رنگش را می اول یواش
شناسم که تهو دورۀ نهامزدی عاشهق ههم بهودن و ازدواج       را می

 .«سال نتونستن زندگی کنن، جنس عشق نرسيدنه 8کردن، 

به وصال دليل اعتقادنداشتن  نيافتنی بودن عشق به همين دست 
 کند. طلبی است که آن را هيجان انگيز می و هيجان

خيهالی   در این گونه، عشق مانند مخدر عمل و حالتی از بی
بخش نيز هسهت.   کند. در عين حال نشاط و خلسه را ایجاد می

نبودن این نشاط واقهف اسهت، دقيقهاً     گرچه خود فرد به دائمی
مهد  شهود. مح  هيجان و لذت رابطه از ایهن بخهش کسهب مهی    

 گوید: می

داشتن انتحاری هسهت؛   برای من تعریف عشق، یه دوست» 

کنهه و تهو مسهجد     مثل کسی که بمبی به خودش وصل مهی 
هميشه دلم ترکونه! عشق اینجوریه ازنظر من!  خودش را می

خواد یکی یه جوری دوستم داشته باشه که کسهی دیگهه    می
 ؛ یعنی یه دوست داشتنی کهه داشتن انتحاری نداشته. دوست

ههاش بها     انيه خوشهی  به کنه. چيزی که  انيه عقل را زایل می
ههاش خهاطره باشهه! فرجهام نداشهته باشهه!         انيۀ بدی به  انيه

وصال نداشته باشه! این تاوان عشقه! تهاوان عشهق نرسهيدن    
 «. شد رسيد که افسانه نمی هست! اگه ليلی به مجنون می

تواند منشه    منزلۀ اعتياد، فرد نمی همچنين در گونۀ عشق به
و دليلی برای شروع رابطه بيابد. دقيقاً مانند زمانی که فرد معتاد 

 گوید: شود. محمد می می

تونی بگی چه طوری شهروع شهد!    ها را نمی اینجور رابطه» 
بينهی   کنی می مثل مصرف مواد مخدر، یهو چشمت را بازمی

 «.  ای! وسخ یه رابطه

نيافتنی،  بۀ دستمنزلۀ تجر تفاوت این گونه با گونۀ عشق به
منزلۀ اعتياد، این ایهده وجهود    در این است که در گونۀ عشق به

کهرات   یافتنی نيست؛ بلکهه فهرد بهه    ندارد که عشق اساساً دست
شود؛ ولی اعتقادی به وصال در عشق ندارد؛ زیرا بهر   عاشق می

رود؛ بنهابراین، بهه    این باور است که با وصال عشق از بين مهی 
ای  گونهه  شود یا به فرجام می های بی رابطه شکل ناخودآگاه وارد

کند تها شهور و هيجهان آن حفهظ      رابطه را در ميانۀ راه رها می
ههای جهدایی نيهز بهرای فهرد       شود. در این حالت حتی سختی

وصهال بهودن    آورد. همچنين باور به بی نوعی هيجان به بار می

ههای   دههد کهه وارد رابطهه    ها، این فرصت را به فرد مهی  رابطه
منزلههۀ تجربههۀ   یههد شههود؛ در صههورتی کههه در عشههق بههه  جد

شود و تنها خيهال آن را   نيافتنی، فرد اصلاً وارد رابطه نمی دست
 پروراند. در سر می

 

منزلۀتجربۀفیزیولوژیکعشقبه
ورزی، تجربهۀ عاشهقی بيشهتر فراینهدی      در این گونه از عشهق 

   :گوید ساله می 99شود. فرید  فيزیولوژیک و هورمونی تلقی می

سالگی بيشتر جنبهۀ جنسهی    62تا  82عشق مخصوصاً بين »

شه. برای همهين   داره، یه سری هورمون تو بدنت ترشح می
رسهن   شون مهی  ها به خواسته این واکنش شيميایی وقتی آدم

 .«شه و دنبال یه نفر دیگه هستن خنثی می

 گوید: ساله می 92یا سارا  

دمی نيست ميزان زیادی هورمونی هست و هيچ آ عشق به» 

 ؛«که از این لحاظ شبيه هم باشن

داشهتن بهه     ها، تعهداد و ميهزان تمایهل    بنابراین، کارکرد هورمون
 گوید:   کند. سارا می تجارب عاشقانه را تا حد زیادی تعيين می

بينههی خيلههی آدم ملایمههی هسههتی یهها تاحههالا  تههو اگههه مههی»
پيشنهادی به کسی ندادی، خيلی نگهو مهن خهودکنترلم، تهو     

ی تو وجودت نيفتاده. یا کسی که خيلی دچار نوسانه یا اتفاق

کرده، تو فکهر نکهن اون    ها کرده که نباید می خيلی حماقت
خودکنترلی کمتری روی خودش داشته. همۀ اینا نه ولی تها  

 «.حد زیادیش هورمونه! حداقل شروعش هورمونه

بودن عشق، به تغييهرات   در این گونه، برای ت یيد فيزیولوژیک 
 گوید:   شود. سارا می در این زمينه اشاره میبدنی 

من اول که کسی )منظهور کسهی اسهت کهه سهوژه بهه آن       »
شهد،   دیدم کهف دسهتم دام مهی    مند بوده است( را می علاقه

داد، صدای قلهبم را بها گوشهم     انگار کف دستم حرارت می
زد بيرون.  اومد، قلبم از بدنم می شنيدم یا صدای تلفن می می

 .  «اینا هورمونيه

های غيرمهادی را از عشهق    بودن عشق، جنبه  همچنين هورمونی
 گوید: کند. سارا می سلب می

دفعهه احسهاس    هام )عاشهقانه( دیهدم کهه یهه     من تو رابطه» 
کنم هيجان شهدیدی بهم دسهت داده، یهه چيهزی انگهار        می

جاری شهد تهو کهل بهدنم، بعهد مطالعهه کهردم دیهدم الان         
الان یهه احسهاس   اکسيتاسين تهو بهدنم ترشهح شهده. ایهن      

آسمونی نيست که به من دست داده، نه! این لذت هورمونی 
بهرم. ایهن ریهزش چنهد تها هورمهون        هست که من دارم می
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 93گهن تها    شهه. مهی   هست، قسمت جلویی مغزت فعال می
شی؛ چون بخش قضاوت مغزت از فعاليت  درصد احمق می

تهر   شه، هيچ اشکالی ههم نهداره، زنهدگی شهيرین     خارج می

 «شه می
فهرد،    البته ممکن است به مرور زمان و انباشت تجربۀ عاشقی .

بودن آن کاسته شود. سارا  کمی از اعتقاد صرف به فيزیولوژیک
 دهد: ادامه می

تهونی بگهی کهاملاً     بعد دیدم یه چيز آميخته است، تو نمی» 
هورمونيه! کاملاً عاطفيه! یه چيز کاملاً مرکبه. بعهد اجهزائش   

 «.  خته استپيچيده و آمي هم به

توانهد مبنهای    منزلهۀ فراینهدی هورمهونی، مهی     همچنين عشق به
 گوید: گيری انواع دیگر روابخ قرار گيرد. سارا می شکل

اش هورمونی هست ولهی یهه مبناسهت     عشق مقدار زیادی» 
که ما باش رابطه شکل بدیم. رابطۀ مادر و فرزند هم عشهق  

شهکل   هست ولی اون یه مبناست که با هم رابطهۀ حمهایتی  

شه یه اساسه! کهه بهاش رابطهه     بدن. خود عشق تعریف نمی
 «.گيره شکل می

بهودن   همچنين با اینکه در این گونه، اعتقهاد بهه فيزیولوژیهک    
عشق وجود دارد، درگيری عاطفی و تمایل به تداوم رابطه نيهز  

 گوید:   شود. فرید: می دیده می

ش را اگه دوباره بخوام یه فاجعۀ عاطفی داشته باشم تحمله »

دری عاطفی! من دفعۀ آخری که تو رابطه بودم  ندارم یا دربه
طرف وقتی رفت، با خودش یه بمب هيهدروژنی ههم زد و   

 .«رفت؛ چون یه رابطۀ خوب بود

 
 شناسیروابطعاشقانهگونه-3جدول
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مفهومییکدهاورزیهایعشقهایگونهزیرمقولهورزیهایعشقگونه

دستاوردمنزلۀبهعشق

 مشترک تجارب ساخت

 ساخت فعالانۀ عشق
 بودن تجربۀ عاشقانه تدریجی

 واقعيت دشوار مسير عاشقی
 مندی رابطۀ عاشقانه محوری و مذاکره تعامل

 اهميت فرایندمحوری رابطۀ عاشقانه
 کردن مسير، تنها برای خود مسير( بودن فرایند و نتيجه )طی یکی

 گرا به رابطۀ عاشقانه نگاه تقریباً واقع

 صعود

 کردن مسير عاشقی  طی
 گری در رابطۀ عاشقانه تلاش

 فرایندمحوری منتج به نتيجه
 گرایی به رابطۀ عاشقانه آل گرایی و ایده از واقع  نگاه آميخته

تجربۀعاطفیمنزلۀبهعشق
غیرمنتظره

 یافتنی تجربۀ دست

 اعتقاد نسبی به عشق در یک نگاه
 ایجاد رابطه گشودگی برای

 نقص  انتظار رابطۀ کامل و بی
 دریافت یکدفعه و آنی رابطه

 گرایی نسبی به رابطۀ عاشقانه آل ایده

 نيافتنی تجربۀ دست

 اعتقاد به عشق در یک نگاه
 ناتوانی در برقراری رابطۀ عاشقانه

 ترس از مشکلات عشق
 گرا به رابطۀ عاشقانه آل نگاه ایده

منزلۀاعتیادعشقبه

 فرجام وصال بودن عشق و تمایل به برقراری روابخ بی اعتقاد به بی
 شدن عقل در رابطۀ عاشقانه و استقبال از آن پذیرش زایل

 ورود و خروج مکرر به روابخ
 طلبی در روابخ عاشقانه هيجان

 پردازی دربارۀ عشق سازی و افسانه اسطوره

کیولوژیزیفتجربۀمنزلۀبهعشق
 بودن عشق کهورمونی و فيزولوژی

 های غيرمادی از عشق سلب جنبه
 مبنا قراردادن عشق برای برقراری رابطه
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شناسیتجربۀروابطغیرعاشقانهگونه

دهند  ها نشان می همان طور که گفته شد، تجزیه و تحليل یافته

کنندگان استخراج  چهار گونه تجربۀ عاشقانه از روابخ مشارکت

جربۀ غيرعاشهقانه بها عنهوان    شود. علاوه بر این، یک گونۀ ت می

هها بهه دسهت     نيز از یافته« تجربۀ رابطۀ جنسی عاری از عشق»

 شود. آمد که برای تکميل نتایج پژوهش، دربارۀ آن بحث می



 گونۀتجربۀرابطۀجنسیعاریازعشق

در اعتقههاد ایههن گونههه از تجربههه، عشههق وجههود نههدارد و تنههها 

نيهاز جنسهی اسهت و    ویژه  سرپوشی زیبا برای رفع نيازها و به

دههد.   این حالت کاملاً به شکل غریهزی و ناخودآگهاه رخ مهی   

 گوید:   ساله می 61سينا 

عشق وجود نداره، نظر من اینه که اونی که بهتهر نيازههای   »

شهی. دو تها عامهل وجهود      کنه عاشقش می تو را برطرف می

گفت که ارادۀ معطوف بهه   داره یکی همون که شوپنهاور می

کهردن   کنه و عامل دوم برطرف انتخاب میحياتت هست که 

ده این بهتر  نيازها. ما یه ناخودآگاهی داریم که تشخيص می

 «.کنه نيازهای منو برطرف می

 گوید: ساله می 66یا احمد  

مونهه، اسهمی نتونسهتن روش     هها مهی   عشق مثل بقيۀ حس» 

گن عشق. عشق یه نياز برای بقا بيشتر نيست، مثل  بذارن می

 «.اش بدیم کنيم خيلی خا  جلوه ما تلاش می نياز به آب.

در این دیدگاه اعتقادی به متافيزیک در رابطۀ عاشقانه وجهود   

 گوید:   ندارد. سينا می

هها   آخه من خيلی به متافيزیک اعتقاد ندارم، شهاید بعضهی  »

تعریفشون ازعشق این باشه که ما یه روحی داریم و با رو  

بهه بقها داریهم،     خوره. ما یهه حهس شهدیدی    طرف گره می

دوست داریم زنده باشيم، وقتی یه شخصهی ایهن نيازهها را    

تریم کنارش؛ پس عشق  کنه ما خوشحال برای ما برآورده می

شه اینجوری معنی کهرد کهه کنهار کسهی هسهتی کهه        را می

کهردن   کنه بها برطهرف   کنارش خوشحالی. طرف آرومت می

سهی  خهواد فقهخ بها ک    هایی دلت می انواع نيازهات، یه وقت

 «.حرف بزنی

منزلۀ تجربۀ فيزیولوژیک،  تفاوت این گونه با گونۀ عشق به

این است که در این گونه کاملاً ابعهاد جسهمانی و جنسهی در    

عاطفی در آن هيچ نقشهی   -شود و ابعاد روحی  نظر گرفته می

ندارند؛ در صورتی که در گونۀ قبلی ابعاد روحی و عاطفی نيز 

منزلههۀ تجربههه  ونههۀ عشههق بهههانههد. عههلاوه بههر ایههن در گ مهههم

فيزیولوژیک، امکان گذار از سطح فيزیولهوژی و هورمهونی در   

طی زمان و ایجاد هویت مشترک درا هر تهداوم رابطهه وجهود     

دارد؛ ولی در این گونه به ایهن دليهل کهه نيازههای جنسهی در      

 گوید:   اند، اعتقادی به  بات روابخ وجود ندارد. سينا می اولویت

وقهت   ه پایداری یه رابطه تها ابهد نيسهتم. ههيچ    من خيلی معتقد ب»

کسی حس اعتماد ندارم. کلاً از چيزهایی کهه بهرای    نسبت به هيچ

ترسم. خوشم نمياد یه تصميمی الان بگيرم که برای  آینده باشه می

 «.ساله دیگه هم باشه 8

 گوید:   یا احمد می 

وقت آدم مطمئنی نبودم، حتی برای یه شلوار خریهدن.    هيچ»

گرفتن مطمئن نيستم. به یاد ندارم یهه   وقت برای تصميم هيچ

تصميم گرفته باشم و بش مطمهئن باشهم. بهرای یهه شهلوار      

 «. شم خریدن پدر خودم را درميارم و بعد هم پشيمان می

دادن روابخ مقطعی، تصادفی و  چنين دیدگاهی سبب شکل

شود. همچنين احتمال دارد هميشهه   بدون تعهد و مسئوليت می

از فریب یا دروم برای رسيدن به رابطۀ جنسی وجهود  عنصری 

 گوید:   داشته باشد. احمد می

ای کهه مهدت    ای یعنهی رابطهه   رابطه رندم و دخترای خرده»

کوتاهی باش خوشحال باشم و بعد ولش کهنم. فقهخ اینکهه    

طرف را گول بزنم و بعد برم تو رختخواب، مدت هر رابطه 

که از یکی دیگه خوشم  هم تا وقتی که دلم را بزنه، تا وقتی

 «. بياد، دليه! هيچ مسئوليت نداره

 گوید:   یا احمد می

عشق وجود نداره؛ اما منظهورم ایهن نيسهت کهه بتهونی بها       »

تهونی   هرکسی رابطۀ جنسی داشته باشی، این نه! اینکه نمهی 

خاطر رابطۀ جنسی، عاشق کسی بشهی، یهه دوسهتام سهر      به

گفته عاشقتم. برای اش که بری از اول تا آخر به همه  گوشی

 «.  چی؟ برای رابطۀ جنسی
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 گونۀرابطۀغیرعاشقانه-4جدول
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ورزیهایعشقگونه کدهایمفهومی

 جنسی عاری از عشق رابطۀ تجربۀ

 به عشق و روابخ عاشقانه نداشتناعتقاد

 مرکزیت نياز جنسی

 ایجاد روابخ متعدد و تصادفی

 به تداوم روابخ نداشتناعتقاد

  ير ناخودآگاه در انتخاب رابطه ت

 وجود عنصری از فریب برای رسيدن به رابطۀ جنسی

 

نتیجه

در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی و روش 

ورزی از تجربهۀ   تجزیه و تحليل کهوليزی، چههار گونهه عشهق    

ق منزلۀ دسهتاورد، عشه   کنندگان استخراج شد: عشق به مشارکت

منزلۀ اعتيهاد و عشهق    ، عشق بهتجربۀ عاطفی غيرمنتظرهمنزلۀ  به

ها، یهک گونهۀ    منزلۀ تجربۀ فيزیولوژیک. در پرتو تحليل یافته به

های یادشده با نهام تجربهۀ رابطهۀ جنسهی       دیگر خارج از گونه

منزلۀ دستاورد، شهامل دو   عاری از عشق شناسایی شد. عشق به

منزلۀ  ارب مشترک و عشق بهمنزلۀ ساخت تج زیرمقولۀ عشق به

شود. در این گونه، هيچ رابطهه یها عشهق پيشهين یها       صعود می

عشق ایجادشده در یک نگاه وجود ندارد؛ بلکه ایهن عشهق در   

مرور پسهينی  شود.  کردن فرایندی ساخته می طی زمان و با طی

تهوان   های مرتبخ با عشق، نشان داد این نوع عشق را مهی  نظریه

گ و بدیو تببين کهرد. اسهترنبرگ بهر مبنهای     با نظریات استرنبر

هههای صههميميت، ميههل و تعهههد، هشههت نههوع عشههق را  لفهههؤم

دسهتاورد بها    منزلهۀ  رسد عشهق بهه   کند. به نظر می شناسایی می

استرنبرگ همخوانی داشته باشهد. ازنظهر    یا آرمانی عشق کامل

این نوع عشق ترکيبی از سه حالت صميميت، شور »استرنبرگ 

و تصميم/تعهد اسهت. در ایهن حالهت فهرد     و شو  )شهوت( 

دارد و بهه او   عنوان یهک انسهان دوسهت مهی     همسر خود را به

به او متعهد است و ازطریق برقراری ارتبهاط   .گذارد احترام می

کنههد. رفتههار دوسههتانه،  درسههت بهها او احسههاس نزدیکههی مههی 

 «تآميههز خواهههد داشهه و مراقبههت آميههز آميههز، محبههت رفاقههت

(Sternberg, 1986: 124.) 

مفههوم  در  ،دسهتاورد  منزلهۀ  عشهق بهه  های  لفهؤالبته همۀ م

شود. تنها بر این مبنا کهه سهه    عشق کامل استرنبرگ یافت نمی

در ایهن   مولفۀ مدنظر استرنبرگ یعنی صميميت، ميهل و تعههد  

در  ،بر این افزوناست.  شدنی ينيگونه وجود دارد، این مورد تب

تعههد اشهاره    لفهۀ ؤبهه م طور مستقيم  به شده انجامهای  مصاحبه

 ۀطور ضمنی و بر مبنای مواردی نظير تصور آینهد   ولی به ؛نشد

ریزی بهرای طهی مسهيری خها  و سهاخت        مشترک یا برنامه

تعهد به معنهای مانهدگاری در رابطهه را از ایهن     توان  می ،رابطه

در در کتاب رسد نظریۀ آلن بدیو  گونه استنباط کرد. به نظر می

تهری تببهين    طهور کامهل   بهه را از عشق  این گونه ستایش عشق

. بدیو از ساخت عشق از منظر تفاوت یا ساخت عشهق  کند می

در ایهن   ،طور که گفتهه شهد    ناهم .کند از منظر دو صحبت می

کرات از ساختن رابطه ازطریق گفتگو و تلاش  نوع عشق نيز به

همچنين این گونه از عشق، اعتقادی به عشهق در   .صحبت شد

ممکهن  » :کنهد  کيهد مهی   طور که بهدیو ت  همان ؛یک نگاه ندارد

چراکهه عشهق   ؛ نيست عشق به نخستين مواجههه کاسهته شهود   

 (.91: 8939، بدیو)« نوعی ساختن است

قصۀ عشق  ۀانواع عشق استرنبرگ، از نظری ۀعلاوه بر نظری

دستاورد بهره برد.  منزلۀ هبرای تببين گونۀ عشق بتوان   او نيز می

سهاخت   منزلۀ دو زیرمقولۀ عشق به خوبی تفاوت به قصۀ عشق

دهد. به نظر  صعود را نشان می منزلۀ تجارب مشترک و عشق به

های مشارکت استرنبرگ  دستاورد با قصه منزلۀ رسد عشق به می

 فرض اسهتوار های مشارکت بر این  همخوانی داشته باشد. قصه

به این منظور کهه   ؛ها قصد دارند با هم کار کنند است که جفت
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 منزلۀ يافرینند یا انجام دهند یا حفظ کنند. گونۀ عشق بهچيزی ب

ساخت تجارب مشترک با قصۀ بافندگی و دوزنهدگی و قصهۀ   

در قصۀ بافندگی و دوزندگی، عشق بهه  »است.  پذیر بام، تطبيق

هرچهه   ؛شهود  نگریسهته مهی   ،سهازند  دیدۀ هر آنچه که زوج می

ود باشد، این قصه سراسر ساختن است. مردم طوری روابخ خه 

: 8938، اسهترنبرگ « )آفرینند آفرینند که انگار دارند جامه می را می

ای نگاه  در قصۀ بام نيز زوجين رابطه را به چشم باغچه»(. 821

کنند که لازم است مدام آن را پرورد و به هر شکلی بهه آن   می

زیرا تقریباً  ؛پذیر باشد تواند بسيار سازش رسيد. قصۀ باغچه می

به شرطی که بهه آن برسهيم و از    .ترشدن داردچيز رو به به همه

های  آن مراقبت کنيم و این مراقبت مضمون محوری همۀ قصه

طهور کهه مشهاهده     همان(. 823: 8938، استرنبرگ) «باغبانی است

ساخت تجهارب مشهترک    منزلۀ بيشتر مفاهيم عشق به ،شود می

... در  نظير ساختن، کار مشترک، مستلزم تداوم بهودن عشهق و  

قصۀ دیگر، قصهۀ سهفر اسهت کهه      شود. دو قصه یافت میاین 

صعود و تفاوت جزئهی آن بها عشهق     منزلۀ برای تبيين عشق به

در قصهۀ سهفر،   »گشاسهت.   ساخت تجارب مشترک راه منزلۀ به

سفری کهه دو مسهافر دارد.    ؛بيند فرد عشق را به چشم سفر می

شهاید بتهوان    .مقصدهای مختلف و ممکن بسياری وجود دارد

شمارند. زوج توانایی انتخهاب مقصهد سهفر     قصدها بیگفت م

 (.813: 8938، استرنبرگ)« مدنظر خویش را دارد

است کهه   تجربۀ عاطفی غيرمنتظرهمنزلۀ  گونۀ دوم، عشق به

نيهافتنی   یهافتنی و تجربهۀ دسهت     با دو زیرمقولهۀ تجربهۀ دسهت   

منزلهۀ   شناسایی شد. وجه مشترک هر دو گونه، نگاه به عشق به

گرایی به عشهق   آل شده و همچنين ایده بندی ده و بستهامری آما

دادن تصههورات  اسههت کههه گههاهی ممکههن اسههت سههبب شههکل

منزلههۀ تجربههۀ  غيرواقعههی از عشههق نيههز بشههود. در عشههق بههه 

یافتنی، خود افراد عامليهت دارنهد و بهرای ایجهاد رابطهه       دست

کنند. در این گونه گشودگی نسبت به ایجهاد ارتبهاط    تلاش می

بهودن   دليل اعتقادنداشتن به سهاختنی  با این حال به وجود دارد؛

رابطه و انتظار دریافت آنی آن، امکان مقایسۀ زندگی خهود بها   

نيافتنی، فهرد   تجربۀ دستمنزلۀ  دیگران وجود دارد. در عشق به

آل و حتهی غيرواقعهی دارد؛ ولهی     ایهده انتظار دریافهت رابطهۀ   

د ایهن گونهه،   رسه  دهد. به نظهر مهی   اقدامی برای آن انجام نمی

ههای شخصهيتی خها  نظيهر کمبهود       شامل افرادی با ویژگهی 

اعتماد به نفس و ترس از برقراری ارتبهاط بها جهنس مخهالف     

شود. در مجموع افراد در این گونه، آرزوی دریافهت عشهق    می

گاه تلاشی  کنند؛ ولی هيچ پردازی می را دارند و دربارۀ آن خيال

 دهند. در جهت آن انجام نمی

های این گونه از عشق را با مبحث واقعيت  لفهؤم بخشی از

 ۀتوان توضيح داد. نکته  میو افسانه در قصۀ عشق از استرنبرگ 

تمایز بين واقعيهت و افسهانه اسهت.     ،استرنبرگ ۀمهم در نظری

ی هها  هها یها داسهتان    فهرض  پهيش کنند  افراد سعی میو، اازنظر 

ر گونۀ رسد د . به نظر میکنندرا جایگزین واقعيت  عشقی خود

دقيقههاً فههرد بهها  ،عههاطفی غيرمنتظههره ۀتجربهه منزلههۀ عشههق بههه

های ذهنی خهود یها قصهۀ عشهق خهود وارد رابطهه        فرض پيش

 ۀهرچند از ایهن قصهه آگهاهی نداشهته باشهد )تجربه       ؛شود می

شهته  ای را دا یافتنی( یا اینکه آرزو و خيهال چنهين رابطهه    دست

ر یهک  نيافتنی(. این گونه مصهدا  عشهق د   دست ۀ)تجرب باشد

زیرا چنهدان ممکهن    ؛گرایی کامل در عشق است آل نگاه و ایده

مگر اینکهه   .نيست فرد با یک نگاه شيفته و دلباختۀ کسی شود

 ،تصوراتی از معشو  در ذهن داشته باشد و بعد با دیدن فردی

 او. حال ممکن است بها  کندمنطبق  اواین تصورات را بر  همۀ

یا اینکه خيال این رابطهه   یافتنی( دست ۀوارد رابطه شود )تجرب

 نيافتنی(. دست ۀرا در ذهن ب روراند )تجرب

منزلۀ اعتياد، افهرادی بهه شهکل اعتيهادوار      عشق بهدر گونۀ 

شوند. عشق برای آنها حکم یهک   وارد رابطه و از آن خارج می

دههد و   مخدر را دارد که نوعی هيجان آنی و شدید به آنها مهی 

سمت روابطی کشهيده   آگاه بهبه همين دليل است که فرد ناخود

شود که هيچ فرجامی ندارند. در این گونه، فرد برای مهدتی   می

لحاظ عاطفی و هم جنسی درگيری با فرد محبوبش پيهدا   هم به

کرده و بسيار محتمل است که بخشی از امهور عهادی زنهدگی    

ایهن  خود را از دست بدهد یا آنها را قربانی روابخ خود کنهد.  

براسهاس تعریهف    تنهها ماض و غ، با کمی اورزی گونه از عشق





 

 838 شناسی تجربۀ زیستۀ عشق گونه



شهمارد، بها    هایی که برای آن بر مهی  لفهؤاسترنبرگ از عشق و م

گونۀ عشق رمانتيک در مثلث عشق استرنبرگ همخهوانی دارد.  

این نوع عشق ترکيبی از صميميت و شور و شو  اسهت کهه   »

جهذابيت فيزیکهی و عهاطفی اسهتوار اسهت.       ۀبراساس دو جنب

بها  ؛ کی، قرابت و پيوند بين دو زوج اسهت نوعی احساس نزدی

دليل نداشتن بينش و تعهد، امکان تداوم این عشهق    این حال به

 منزلهۀ  همچنين عشق بهه  (.Sternberg, 1986: 124« )اندک است

است.  شدنی ينياسترنبرگ تب ۀهای چندگان اعتياد با مبحث قصه

ن کند که هر فردی ممکن است چنهدی  به این نکته اشاره می او

 ایهن مطلهب   کننهدۀ  بيانقصه از عشق داشته باشد. چنين چيزی 

کاملاً متناقو و حتی در  ۀکه چگونه افراد روابخ عاشقان است

کنند یا چگونه وقتی در رابطه با فردی  تضاد با هم را تجربه می

طهور تصهادفی بها فهرد دیگهری نيهز آشهنا         خا  هستند و بهه 

در  ؛شهوند  ردگمی میانتخاب بين آنها دچار س بارۀشوند، در می

پسهندیده  ههایی   کنند هر دو این افراد ویژگی حالی که حس می

هر یک از ما نوعهاً یهک قصهۀ عشهق     »دارند. ازنظر استرنبرگ 

ههای   های چندگانه داریم. وجهود ایهن قصهه    بلکه قصه ؛نداریم

تنهها از دیهدگاه    چندگانه بيانگر این واقعيت است که عشق نهه 

وت دارد، حتی از دیدگاه یهک فهرد   افراد مختلف مفاهيمی متفا

درنتيجهه،   (؛63: 8938، اسهترنبرگ ) «نيز یک پدیدۀ سهاده نيسهت  

ای به نظرمان یک رابطۀ عاشهقانۀ   ممکن است در مقطعی رابطه

اما اگر جفت بالقوۀ دیگری  ؛بخش و حتی خوب بياید رضایت

با داستان دیگری وارد ماجرا شهود و نقشهی ایفها کنهد کهه در      

های مها در سهطح بهالاتری قهرار داشهته       اولویتمراتب  سلسله

ه نظهر  سرعت ناکافی به  باشد، آن رابطۀ نخستين ممکن است به

 - شهویم  ای آشهنا مهی   . هنگامی که با جفهت بهالقوۀ تهازه   برسد

مراتب ذههن   گنجد که در سلسله جفتی که در قالب داستانی می

جفت قهدیمی ممکهن اسهت     - ما در جایگاه برتری قرار دارد

اه همه یا بخش بزرگی از جذابيت خود را از دست بدهد ناگ به

 (.93-96: 8938، استرنبرگ)

 –توان قصۀ علمی  های عشق، می شناسی قصه از منظر گونه

طور کهه    زیرا همان مقایسه کرد؛تخيلی را با این گونه از عشق 

ذکر شد، در این نوع عشق، ایجاد روابخ غيرعادی برای کسب 

اسهت کهه بعهد از     دليلرد و به همين هيجان اهميت زیادی دا

عاشهقانه بها   ۀ کهردن هيجهان، فهرد دوسهت دارد رابطه      فروکش

کسانی »استرنبرگ،  . برمبنای دیدگاهشخص دیگری برقرار کند

اند، در یکهی از ایهن دو مقولهه     تخيلی - که دارای قصۀ علمی

هایی رابطهه برقهرار    رسد مدام با جفت یا به نظر می :گنجند می

های ممکهن هسهتند و یها اینکهه      ترین جفت عجيب کنند که می

و متفاوت از دیگهران هسهتند و   اندازه عجيب  کنند بی حس می

نهایهت   خوش دارند با کسانی باشند که بهرای ایهن حالهت بهی    

شههوند. در حالههت اول دو سههناریو   عجيههب ارزش قائههل مههی 

در سناریوی اول فرد آگاهانهه و از روی قصهد    ؛عموميت دارد

کند که عجيب و غریب بنمایهد. بخشهی از    ب میکسی را انتخا

تهرین شهخص ممکهن     هيجان رابطه در خودِ انتخاب غيرعادی

دوم خود شهخص متحيهر اسهت کهه      ینهفته است. در سناریو

افتهد. در ایهن    های عجيب و غریهب مهی   چرا سروکارش با آدم

تنهها کسهی را    هها، آدمهی نهه    همهۀ قصهه   یسناریو، مثل سناریو

اش همخوان اسهت بلکهه    با قصۀ موردعلاقهکند که  انتخاب می

کنهد و   گيری رفتارهای جفت شهرکت مهی   فعالانه نيز در شکل

سهوی   ممکن است عملاً رفتارهای جفت خهود را بهه   ،درنتيجه

عجيب و غریب شدن سو  دهند و بعد اظههار نوميهدی کننهد    

 «کنههد کههه چههرا جفتشههان چنههين عجيههب و غریههب رفتههار مههی

 (.832-831: 8938، استرنبرگ)

منزلۀ تجربۀ فيزیولوژیک، ت کيد زیادی بهر   عشق بهدر گونۀ 

شود. به همين دليل شروع، فرایند  های هورمونی عشق می جنبه

کهردن احساسهات یها اتمهام عشهق بها کارکردههای         و فروکش

کهردن عشهق در    شود؛ البته هورمونی تلقی هورمونی تعریف می

ت؛ بلکهه ایهن   کردن آن نيسه  ارزش تلقی  این گونه، به معنای بی

دادن روابهخ   توانهد مبنهای شهکل    شروع هورمهونی عشهق، مهی   

دادن تجهارب    تری شود و در طهی زمهان و بها شهکل     بلندمدت

مشترک، سبب ایجهاد هویهت مشهترک شهود. در ایهن راسهتا،       

فيشر عشق رمانتيهک را  های فيشر استناد کرد.  توان به نظریه می

دیهدگاه او  براسهاس   دههد.  براساس تغييرات مغزی توضيح می
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یک مادۀ شيمياییِ عصبیِ مرتبخ، یعنی نورپينفرین نيهز ممکهن   

رسهان عصهبی،    زیرا این پيام ؛کمک کند عشق رمانتيکاست به 

های جسهمانی   در کنار توليد تمرکز و انگيزه، بعضی از واکنش

عشق رمانتيک ازجمله دلشوره، لرزش زانوان و خشکی دههان  

 (.8932فيشر، ) آورد را نيز به وجود می

گونۀ تجربۀ رابطۀ جنسی عاری از عشق کهه جهدای از   در 

گفته است، اعتقادی به عشق وجود ندارد؛ بلکهه    های پيش  گونه

دادن بهه رابطهۀ    ادعای عشق، تنها هموارکردن مسير برای شکل

نبودن روابهخ، روابهخ     دليل عاطفی جنسی است. در این گونه به

یابد کهه   زمانی ادامه میای تا  گيرند و هر رابطه متعدد شکل می

بخش باشد. در این دیدگاه، اعتقادی بهه ته  ير ناخودآگهاه     لذت

ترنهد، وجهود    در انتخاب افرادی که برای رابطۀ جنسی مناسب

این گونه از عشق را با نظریات استرنبرگ، باومن و بدیو دارد. 

استرنبرگ براسهاس   ،طورکه گفته شد توان تببين کرد. همان می

شناسی خود را از عشهق   ميمت، ميل و تعهد گونههای ص لفهؤم

رابطهۀ  رسهد گونهۀ تجربهۀ     به نظهر مهی   نابراین،ب؛ دهد ارائه می

بها شهيفتگی )دلبهاختگی( اسهترنبرگ      ،جنسی عهاری از عشهق  

در این نوع عشق بعد شور و شو  )شهوت( »باشد.  پذیر تببين

بر روابخ افراد یا احساس یک فرد نسهبت بهه دیگهری حهاکم     

حالت شدید شور و اشهتيا  اسهت کهه در آن فهرد      است. یک

طور افراطی مجذوب شده، در حالی کهه تعههد و    شدت و به به

 افهزون  (.Sternberg, 1986: 124« )صميميت واقعی وجود ندارد

رسهد   توان بهره بهرد. بهه نظهر مهی     از قصۀ عشق نيز می ،بر این

. قصۀ مجموعه یا کلکسيون، با این گونه همخوانی داشته باشهد 

در قصۀ مجموعه، شخص جفت خود را بدین دليهل انتخهاب   »

کند که این جفهت )زن یها مهرد( در مجموعهۀ فراگيرتهری       می

گنجد. درست مثل اینکه کسهی کلکسهيون سهکه، تمبهر یها       می

قوطی کبریت باشد و در پی یافتن سکه، تمبر یا قوطی کبریتی 

باشد که با مجموعۀ او بخواند. ممکهن اسهت بهه نظهر فهردی      

اما اغلهب مواقهع ایهن     ؛ت وی کاملاً در زندگی وی بگنجدجف

، اسهترنبرگ « )ت چيزی نيست جهز عنصهری از یهک مجموعهه    فج

بخشی از این گونه با اسهتفاده از نظریهات بهاومن نيهز     (. 881: 8938

کردن عشق سيال در پی توضهيح،   باومن در مطر  پذیر است. تبيين

احسهاس   و انسهانی پيونهدهای   ۀالعاد  بت و درک ناپایداری خار 

« روابهخ جيهب بلهوز   »او از هاست.   ناامنی حاصل از این ناپایداری

پس از رفهع نيهاز    وتوان آنها را شکوفا   برد که هنگام نياز می  نام می

معتقهد اسهت    . همچنهين در جيب خهود پنههان کهرد    آنها را کاملاً

ویهژه تعههد    رونهد کهه تعههد بهه     روابطه بهه سهمت و سهویی مهی    

ی دام اسههت کههه افههراد بایههد از آن دوری کننههد.  بلندمههدت، نههوع

اگر مایل به ایجاد رابطهه هسهتيد،   »آموزند که  ها به افراد می  مشاوره

خواهيهد از دوسهتی خهود      اگهر مهی   .خهود را حفهظ کنيهد    ۀفاصل

احساس رضایت کنيد نه تعهد بدهيد و نه تعههد بگيریهد. هميشهه    

 .(81: 8911 ،باومن) «درها را باز نگه دارید ۀهم

را نقهد  ای از عشهق   گونهه  در ستایش عشقبدیو در کتاب 

عشهق سهيال بهاومن اسهت. بهدیو از      به که بسيار شبيه کند  می

نگاه  ۀ اوبه گفت. کند یابی به نام متيک صحبت می سایت دوست

گویهد کهه بها حسهاب و کتهاب       به مها مهی  »وار به عشق،  متيک

ههای   میسهرگر  و یاهاؤدنبال کسی باش که سليقه، افکار و ر به

ایهن دیهدگاه،    (.8931، جفهریس )« مشابه خودت را داشهته باشهد  

، وابسههتگی و نداشههتنامنيههت عههاطفی و روانههی در برابههر تعهد

متيهک ایهن   . دههد  گسيختگی روابخ را به فرد آموزش می ازهم

امنيت را با انکار اهميت عشق و تقليل آن بهه لهذت، بهه فهرد     

را بهرای   پذیر تحملنوعی ناپایداری  ،کند. این نگاه پيشکش می

در مجمههوع،  کنههد. طههرف درگيههر در عشههق پيشههنهاد مههی دو 

کنشههگران بههر مبنههای تجههارب گونههاگون در طههول زنههدگی و  

ورزی را   های گونهاگونی از عشهق    شان، سبک  های زندگی  زمينه

کنند. با وجود این، به رویارویی بها عشهق و تجربهۀ     تجربه می

شود؛ به عبهارت   جه میپذیر تو  منزلۀ موضوعی دسترس عشق به

هههای غيرمههادی و مههاورایی از عشههق بههين    دیگههر، برداشههت

کنندگان وجود ندارد. همچنين برخلاف تعریف رایج  مشارکت

از عشق که آن را معطوف به فردی خا  کهرده اسهت و ایهن    

ورزی چنهين   های جدیهد عشهق   فرد جایگزینی ندارد، در گونه

لۀ دستاورد، تمرکز بهر  منز ای وجود ندارد. در گونۀ عشق به ایده

فرد و آن هم در طی زمهان و   ای ناب و منحصربه ساخت رابطه
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هایی نظير گفتگهو و تعامهل مهداوم اسهت و در      با وجود مؤلفه

توانهد   کنندگان معتقد بودند هر فردی می ها مشارکت سایر گونه

ههای پشهتيبان    موضوع عشق آنها قرار گيرد. جدول زیر نظریهه 

 دهد.  شان میشناسی عشق را ن گونه
 

 شناسیعشقتببیننظریپسینیِگونه-5جدول

تبییننظریپسینیشناسیتجاربعاشقانهوغیرعاشقانهگونه

 دستاورد منزلۀ عشق به

 ساخت تجارب مشترک منزلۀ عشق به -

 صعود منزلۀ عشق به -

 نظریه نظریه رداز

 انواع عشق: عشق کامل استرنبرگ

 سفر قصۀ بافندگی و دوزندگی، قصۀ باغچه قصۀ عشق: قصۀ استرنبرگ

 ساخت عشق از منظر تفاوت بدیو

 تجربۀ عاطفی غيرمنتظرهمنزلۀ  عشق به»

 یافتنی تجربۀ دست منزلۀ عشق به -

 نيافتنی  تجربۀ دست منزلۀ عشق به -

 واقعيت و افسانه در قصۀ عشق استرنبرگ

 اعتياد منزلۀ عشق به
 ق رمانتيکانواع عشق: )شبه( عش استرنبرگ

 تخيلی –های چندگانه، قصۀ علمی  قصۀ عشق: قصه استرنبرگ

 بودن عشق رمانتيک  هورمونی هلن فيشر تجربۀ فيزیولوژیک منزلۀ عشق به

 جنسی عاری از عشقرابطه تجربۀ 

 نوع عشق: شيفتگی یا دلباختگی استرنبرگ

 قصۀ عشق: قصۀ مجموعه یا کلکسيون استرنبرگ

زیگمونت 

 باومن
 شق سيالع

 عشق متيک آلن بدیو
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